
 
 نادا  بزرگ  نام هستی بخش به 

 
 

  4  گوهر  پاک 
 
 

 (رستم شاپور مهر) شهریار هیربد: گرد آوری 

 

 2041زمستان 

 



 

3 
 

 
 9231هیربد، شهریار،  :سرشناسه

 گوهرپاک، شهریار هیربد :عنوان و نام پدیدآورنده

ندیشمندان : یزد  : مشخصات نشر  9043 انتشارات ا

  :مشخصات ظاهری

 فیپا :وضعیت فهرست نویسی

  :شابک

رسوم زندگی  آداب و - یزد-ایران-زرتشتیان :موضوع

 اجتماعی

 Social life and customs :موضوع

  :رده بندی کنگره

  :رده بندی دیویی

  :شماره کتاب شناسی ملی

 فیپا :وضعیت رکورد

 
..ناشر ...... ..... ...... ...... ..... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ..... ...... .... :.. ...... ....... ...... ...... ندیشمندان یزد...  انتشارات ا

....نظارت چاپ ..... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ..... ...... ...... ..... ...... ......  :.... ...... ... ...... ....  سید محمد موسوی.....

.....صفحه آرا و طراح جلد ..... ...... ...... ..... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ..... .... :. ..... ...... . .....  شهدخت هیربد.....

...تیراژ  ...... ...... ..... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ..... ...... ...... ..... ...... ...... ...... .. :... ...... ...... ...... ...... .......  نسخه 344..

..نوبت چاپ اول ...... ..... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ..... ...... ...... .... :.. ..... ..... ...... ...... ..... ...... ....... ..... ..... 9043 

...: شابک ...... ...... ..... ...... ...... ..... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ...... .. ..... ..... ...... .. 
 

ت اندیشمندان یزد 994یزد، خیابان فرخی ، پاساژ    ، طبقه همکف ، انتشارا

 41922099993 _ 420-29391224: شماره تماس 

  



0 

 

 فهرست
 9 بدعت اشتباه

 23 شد مهردختی که جاودانه
 11 اندیشه مستر خدابخش

 10 جشن های فراموش شده
 17 چهرآزاد
 18 هیرمبو

 33 چهارشنبه سوری
 04 تالار خورشید

 02 می دق در نایت ش ت رز یهره م 
 00 نا و ن اب شزرا
 52 رناطبا ین ع ی  عق وت 
 58 تش ی ع م  ره ب  ا دگ
 59 یرا ذگرک ش  نش ج  ای رابن ه گ 
 65 یت ش ت رز ناگدنس ی ون 
 67 ون ابره م  سم م 

  



 

5 
 

 

      

 
 "داشتخاکی که آرش آنرا نگه . من برای خاک وطن می روم"

فرهاد خادم ) ( مهندس   
گهر خادم "از سوی بانو   "فرهادخادم"مهندسروان  به یاد و خاطره فرزند عزیزش،انوشه "تاج 

لتحصیل در رشته مهندسی سازه وراه وساختمان دانشگاه صنعتی شریف که روزاول  فارغ 2336متولد ا
زابه جانش را  برای  چ خورشیدی  در جنگ عراق با ایران  ودرخط مقدم جبهه در تنگ  2364اسفند 

پور  "به یاد همسرگرامی اش  شادروان  و   دست داددفاع  وطن از  که در روز  "خادم( کیخسرو)شا
 .پیشکش می شود       شما فرشته  خرد ،این یاد نامه به خورشیدی به رحمت ایزدی پیوست  2391دی12
گهر خادم" توسط بانو هزینه  چاپ این نوشتار   .پرداخت شده است "تاج 
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 به یاری اهورامزدا 
  (خادم گهر   تاج   بانو  نوشته دل)
نیم ، با یک بیت از شعری را که گرانمایه    سرودند " توران شهریاری "کمی بیشتر از فرهاد بدا

 .شروع می کنم  که به درستی فرهاد را می شناختند
دل عاشق وطن بود                   من بود                            فرهاد گلی از این چ   از جان و 

داشتم با نوشته ام عنوان می کردم که نمی خواستم فرهاد به جنگ  هرجا با مردمی گفتگویی 
داشتیم که او در جوابم می گفت . برود چرا از  ، پس مادر ": در این مورد با فرهاد بحث و جدل 

آرش برایم سخن می گفتی و او را ستایش می کردی که برای دفاع از خاک  ایران جانش را 
دیگر  ":باز هم به من می گفت ". فدا کرد؟ ایران را بگیرد فکر می کنی من  دشمن  مادرم اگر 

با گفتارش مرا تحت تاثیر قرار او همیشه . "مرگ  تدریجی است ، زندگی می کنم، آن زندگی
 .و همیشه تسلیم می شدم  داد می

 :کرد فرهاد اغلب این شعر را زمزمه می
د           بدین بوم و بر زنده یک تن مباد                           چو ایران نباشد تن من مبا
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دانشجویان  از زمانی که دانشجو شد با . فرهاد مسئولیت پذیر بود مددکاری، کانون را احیاء   دیگر 
داشتند در زمان جنگ به جمع آوری پول . کردند که در آن زمان  مردم نیاز فراوانی به کمک 

جوانانی که . ند و لوازم زندگی برای جنگ زده ها تهیه و در اختیار آنها گذاشتندپرداخت  از همکیشان
دا  هرکاری که . دندمی خواستند در کنکور شرکت کنند به آنها بدون دریافت وجهی درس می 

 . دادند کمک بود انجام می
دین و ایمان  مطالعه  اندیشه اش را با. به اهورامزدا و اشوزرتشت را از پدرش آموخته بوداو 

دیشه تا به نتیجه اش ایمان ور می کرد، هیچ راهی را بدون فکر و انرآموزه های اشوزرتشت با
 .نمی رفتنداشت 

داشت به عهده فرهاد بود          فرهاد در . در جامعه هم همین بود.در زندگی کارهایی را  که به فکر نیاز 
داده می شدو یا شرکت می کرد   آن جلهه از جوانان برطر  مشکلی درکه باید جلساتی شرکت 

وی تنگه پلی ربا کمک مهندیسین  در جبهه هم موفق بود،  . و اغلب در جلسات پیروز بودمیکرد 
دو عزیز به .ن ایران شدآ  ازچزابه زدند که موفقیت  از خاطره ها گم  انمامید اینکه یاد این 

 .را کمی آرام کنم خواستم دل گرفته ی خود.نشود
 "  خادم  گهرتاج "                    پیروزی جامعه زرتشتی را آرزومندم                                                                                                                                
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 از جان و دل عاشق وطن بود  فرهاد    گلی ازین چمن     بود
 آزاده و   راد    و  خوش سخن بود  وارسته     و     پاکباز     و     خادم
 و     محن      بود       دشمن سستی       او    کانون    ز    وجود      او    پرشور

 گویی   دو روان به یک بدن بود  فرهاد      عزیز     و عشق       کانون
 جنگ    و ستیز    اهرمن  بود در     یک عمر به راه دین زرتشت
کار  در     موقع      چاره      رایزن       بود    در         روز        نبرد       مرد      پی
 که     مرد     کوهکن        بود      هر   چند   سرسخت چو کوه بی تزلزل
ده  ی    مذهب    کهن      با فکر جوان و    تازه     خویش  بوددلدا
گام ستیز خصم     خون ریز  بود    جان    باخته ای   سپرشکن   هن
 زینت بخش گلشن و دمن بود  چون    شاخه گلی       به   عمر کوتاه
 مظهر         پاک        باختن          بود  او         در  تنگ چزابه جان باخت
 و      لاله گون کفن    بود   آزاده      فرهاد    عزیز       رفت        ناکام
 روحش    که     بزرگتر    ز    تن   بود  در قالب    تنگ   تن نگنجید
 او   غنچه ی     پاک     پیرهن       بود  پاک آمد  و   پاکتر ز گل رفت
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 بدعت اشتباه
دین سنت تازه که: بدعت یعنی روز  اول  ایرانیان باستان.جعل شود خلا  دستور 

 مسلمانان در بین برخی.استنوروز بوده  جشنتبریک جشن سالمندان و برای سال نو 
تسلیت به  برایبنام روز بی بی حوراسفند 92در اصفهان روز  و، ی عیدهراولین روز...یزدو
گان را بدرقه می کنیمی،  فرپنج  ین روزآخر زرتشتیان وما.میباشد رانسوگوا   .وهر در گذشت

دوم  دیروز ببخش  جای همسر سبز است،: فن زدم و گفتمبه بانویی تل سال نو روز  ید  
د،روز چون اولین روز سال نو .نیامدم  .د   فامیلان وخویشاوندان بو با یدارجشن 

دیگران هم با تلفن:گفت  کاش  د می گفتند  ای نقدر مردم آشنا و غریبه دیروز ، آ.جا سبز با
زحمت انداختند که مگو  کو چک آمدند  وهمه را بهی که آن شادروان را هم نمی شناختند به این خانه 

د ، ما که هیچی  . و مپرس کلیف مان معلوم استعروسم از کتف و کول افتا  .پیر هستیم و ت
دانش آموزان د  یا   در قدیم ،روزاول جشن سال نو  به آتشکده  می رفتند و   به  خانه  استا

ا ب  فرو کرده بودند   ،  آن  در    که سکه  اناری   با  همراه  دسته گل مدرسه می رفتند و  یا  به    و  آموزگار
د  تقدیم می داشتند    اش اشعار خوش نوشته شده   بود تخم مرغ رنگی که روی  پوسته .  به استا
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هدایای آنان را می پذیرف آموزگار  هم  دباش می گفت ،    . ت و تشکر می کرد و سال نو را شا
دباش می گفتند و پالوده  بعد به خانه ممس بامس ، عمو  ، عمه   و خاله می رفتند ، سال نو را شا

دیدن پدر بزرگ و مادر بزرگ  دند وعیدی می گرفتند و تنها بهوشربت و شیرینی می خور
بزرگها  باید چشم اناطبر پشت  در بنشینند تا چه مادرپدر بزرگ ها  و دادند، اما اکنون     رضایت نمی

 .روی   ماهشان را ببوسند تازمانی  فرزندان از پرسه بیایند،بچه ها را بیا ورند 
رسید  ، آنان رسیدگی  بهدین ،  به گوش بزرگتران عزیزان سخنان  ودرد دل های خوشبختانه ،
د    روز اول از سال نو به خانه ی ی رنتن کردند و گفتند از آن  باشد و  جایز نمی برای آمرزش با

د جشن نوروز به  زرتشتیان نیست  ، دیداربا سالخوردگان فامیل و مبارکبا روزاول سال نو ،  
 ویکی ازجشن بزرگ ...(دست بوسی پدر ، مادر ، پدربزرگ ها و مادربزرگ ها و ) آنان گفتن 
گر چه . تان استایرانیان باس  دیدار سوگداران  مسلمانان  هم فقط فامیلاا ن درجه یک به 

کار  و نا آشنا امیدواریم همه  .سوگواران برودکه افتخار می دهد خانه ست بهمیروند، نه هرکه بی
دستور رئ بهدینان بگوش هم بخوانند و  یس انجمن موبدان و موبد زادگان  توجه کنند  ودیگران را به 

دستور را باید بلی.دردسر نیندازند  به  . برسید   بازگو  کنید تا به نتیجهدیگران  به  این 
دید    دیدارنوروزی تدارک خواهند    .بدیهی است انجمن ها همانند تهران ،  محلی برای 
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 2041فروردین  25سه شنبه . 1714شماره . فرهنگی ندای یزد  –هفته نامه اجتماعی 

                                                                                                                                                                                          پیام انجمن موبدان                                                                                                                 
دینی)انجمن موبدان تهران با انتشار وچر   های ،برگزار نکردن جشنها و آیین(دیدگاه 

زرتشتی در پی درگذشت بستگان را ناشایست اعلام کرد ،در این آگاهی نامه که از سوی موبد 
منتشر شده ،  2449دکتر مهربان پولادی ،فرنشین انحمن موبدان  و موبد زادگان ، ششم تیر ماه 

دومین محور جهان بینی زرتشتی ب ":آمده است  عد به آگاهی همه ی همکیشان  زرتشتی می رساند، 
داریم که. بازگشت به آخرت و زندگی مینوی می باشد ، از خداشناسی بازگشت همه  "در اوستا 
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وهرهای پاکان و در این خانه فراز آیند  فر "همچنین سفارش شده که.  "به سوی اهورامزداست 
د اشویی و نیکی و    و  شکوه  و فر دلیران، افزون باد  "...شادی ، افزون با
نشدن و تعطیلی جشن و مراسم زرتشتی برای بستگان درجه یک بخاطر بنابراین برگزار 

 ."شخص سفر کرده بسوی اهورامزدا ناشایست بوده و برنامه ها ، جشن و سنت برگزار گردد
 

 :سخنی چند از بزرگان 
 نو آوری=ثروت+قناعت                                                             علم=فقر +علم                                                           

لت= قدرت +خوشبختی                                               علم =آزادی + علم   عدا
 استقامت                                      = دین +علم                                                                                                                           

 تروریست=دین +جهل                                                                                                                       
 فساد= ثروت+ جرم                                                          جهل = فقر     +       جهل    
 استبداد= قدرت  +هرج و مرج                       جهل =آزادی +جهل 

 
  



 

23 
 

 
تها شناسی که  دخت  مهر                                                                                         جاودانه شد گا

دو خورشیدیروز پنجم تیر         د ماه یکهزار و چهار صد و  همه یاران وآشنایان و  با یشهناز شهزا
 : آنان را تنها گذاشت   ود گفت و برای همیشهدانش بدرشاگر

 را                                              تا دگر مادر گیتی چو تو فرزند بزایدصبر بسیار بباید پدر پیر فلک 
دوران تحصیلات   و  چشم به جهان گشود تفت  توابع شهرستان  از    د در روستای زین آبا  او

دبستان  د "ابتدایی را در  ادامه   تابه یزد آمد      و   دگذرانتفت  " یدی  ر مروا  "و  "شیرین زین آبا
دهدتح   ی  حسابدار  بخش،  یزد  دانشگاه به  استخدام در   بعد. نید ن رسا یا متوسط را به پادوره .صیل 

زرتشتی کرد    وقف جوانان  د را خوشهنازخوشبختی .دباز نشست  ش 2831 اردیبهشتدرآمد و در
داد چگونه روی پای خود بایستند بهو   د   .آنان یا

د انجمن گات   سرکار و  با همیاری    اوست   در خانه رشید وسرور واقع در کوچه مهراز ناپویاهبنیا
دم  هرتاج گ   بانو دم   فرهاد   انوشه روان    مادر    خا آن ایران در  که از سراسر   ما نتره مسابقات  ، خا
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موبد سرتیپ  نانوشه روانابانو گهر تاج خادم و اوایل )،  کنند ،ماندنی و همیشگی کرد شرکت می
د یسرا   .(گرفتند آزمون میازشرکت کنندگان ...وفاداری و    جهانگیر اوشیدری ،استا

ی  محل موبدان ، خیابان بسیج روبرومنزل  شادروان  همایون شهریار در  وران   انجمن یانش
 آماده    جامعه  به    خدمت    برای   را  یاندانشجو  و    انآموز   دانش  ، جوانانکه   ،دستوران      هردرم 
دمان   نیز   سازد می بین را دهش آنان   تا دگشو   دهشمندان    برای   یحساب شهناز،اوست ، از یا
 :خوانیم  به قلم  خانم گهر تاج خادم می نوشتاری .یازمندان تقسیم کندن 

 خشنه اتره اهورهه مزدا 
د     ،  به روان پاک شهناز شهزادی درود  کان درود با  د بابه روان  پاکان و نی

دگار های   .ارزنده ای به جا گذاشت  یبله ، شهناز از بین ما رفت و از خودش  یا

 دانستم  نمی   بود    دمی     عمر     همه                                 دانستم    زندگی وقت کمی بود نمی
 دانستم بود نمیمغتننمی فرصت                              کوچک       ی   ثانیه ها  حسرت  

د ترین فرصت ها تبدیل کرد         معر  شهناز به بنده فرزندم   .شهناز این وقت کم را به زیا
دانشجویان زرتشتی به یزد رنتیم  دیدار  با . فرهاد بود ، با اعضای مدد کاری کانون  جلهه ای 
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داشتند)معتمدین مددکار  د خنجری  نیز حضور  فرهاد به من گفت نام این . برگزار شد   (روانشا
همان   استی شهنازبر . چرخد و او را یکجا نمی بینی شهناز است او همانند چرخ آسیاب می ، خانم

دین و آیین های زرتشتی از این محل به .گفت   بود که فرهاد می سالها شهناز برای آموزش 
فرقی نداشت برای کار های  ایشآن محل و از این شهر به آن شهر مسافرت می کرد و بر 

دینی مدد  . مسئولیت پذیر بود براستی شهناز     .باشد کاری  یا آموزش 
د کرد که آیا می شود اوستا را با آوایی خوش خواند ؟ در آن            روزی خیر اندیشی به بنده پیشنها

دین دبیره بودم  دانشجویا ن . زمان بنده آموزگار اوستا و  دینی  کانون  این مطلب را در شورای 
شد  کار سخت شبانه روزی در کانون   به نام مانتره آغاز .   زرتشتی مطرح کردم و آنان پذیرفتند 

به جایی رسید که آموزگاران دینی سراسر ایران برای جلهه ای به تهران دعوت شدند که   و
داشتند  داشت . این عزیزان در منزل بنده جلساتی  دینی حضور  . شهناز هم جزء آموزگاران 

دبیره و اوستا تقسیم شدند  دین  تا زمانی که آموزگاری  .آموزگاران بین شهرستانها برای تدریس 
اهواز رنتیم   شهناز قبول کردیم ، و  ود بنده ز بربه اهوا  و   حاضر کرده بودند  پنکه    با   ا ر    اتاقی  .به 
به کلاس رنتیم و قرار شد هر کدام . بودند و مورد استقبال قرار گرنتیم آمده های زیادیبچه 



26 

 

از آمد پایین و ساعت بعد شهن دو. بنده حالم بد شد  و نفهمیدم  اما. نیمی از کلاس را  درس بدهیم
داده شد:" گفت پس از فرهاد بنده در .  شهناز همه مواقع همراه من بود . "برویم، درس اول 

دسته جمعی به نام فرهاد برگزار می کردم کاری کمسیون . محله های یزد سدره پوشی  البته با هم
د بود،  نوجوان  98  که مددکاری کانون دانشجویان زرتشتی که اولین سدره پوشی در مریم آبا

ده . کارهای این سدره پوشی ها در یزد به عهده شهناز بود . سدره پوش شدند و   سالن کردن  از آما
دبیر کانون  باید در سدره پوشی باشد تا زمانی که با همت دکتر اختیاری که در آن زمان  بچه ها و آنچه 

سدره پوشی نونهالان در  . سال جنگ ، اردوها در مارکار تهرانپارس شروع شد 7پس از  .بود 
داشت سال  84شد و تا  اردو به وسیله بنده و با نام فرهاد  انجام می      شهناز  براستی   . ادامه 

دانش آموزی بدون شهناز و بچه های یزد ممکن نبود. وظیفه شناس بود و    او همراه. اردوهای 
ماهمه حاضر بودیم که از .ی شدند وارد م   سرپرست بچه های یزد با جعبه های کیک یزدی صبح زود 

دیگری می گرفت. آنا ن استقبال کنیم من و  شب ها که بچه ها می خوابیدند. اردو شور 
چندی بعد شهناز به اردوها که می آمد حال . درددل های یکساله می کردیم شهناز،شروع به

 .از مریضی ریه رنج می برد اما شاید عده معدودی از بچه ها می دانستند. نداشت
دارو می آمد و   شهناز باز هم همان سرپرست بود                  دینی بچه ها، اما با کوله باری از  و   مشاور 
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دیگر نتوانست به اردو بیاید برای  ، در یزد که بودم به او اصرار می کردم که به اردو بیا. متاسفانه 
  می گذشت شهناز به من سختدیگر اردوها بدون . نمی توانستحیه ات خوب است امارو

زمانی که حالش بد شد و به بیمارستان رفت من یزد بودم و او آخرین کلام را به . همه جا او بود
لینش رفته  ، دکتر اختیاری که آخرین سلام "سلامی بود که به من رساند و چه سخت بود  به با

 ". باور ندارم  شهناز،هنوز
لنگری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  شمع و 

و   شمع و لنگری یعنی چه و چرا در روستا های مبارکه ، چم" :سیدمن تلفن زد و پر  دوستی به          
د  ؟ "است بوده اند برگزار می شده(نودین ها) جدید ها بیشتر که   زین آبا

لنگری را  ، درست می فرمایید: در پاسخش گفتم            ده اند  نودین هازیرا شمع و  اجازه . بنیان نها
دین  یا مذهب   دهید لنگری بپردازم  نو  دهم سپس به شمع و   .جدیدرا شرح 
دین) جدید ها           د حکومت که باید  ( نو  همان زرتشتیانی هستند که در زمان قاجار در برابر فشار زیا

بنیان گذار .نخواهیم کرد   دین نیاکانمان را رها دین اسلام را می پذیریم اما  ما : مسلمان شوند گفتند 
پایبند   نسبت به آیین نیاکانمان :است همی گفت که  همسر موبدی بوده   ربانوییمه  ، مذهب  این



28 

 

 داد، ...( مزرعه کلانترچم مبارکه و) مهرایزد  جشنبجای عید قربان  ، مراسم مسلمانی .م مانی  می
 .پذیرفتند   حاکمان نیز.  کنیم اجرا می   (جشن شکر گزاری)جشن گهنباردهش مثل  و

لنگری    شمع  بر چراغی در اسلام    تا چهل شب . باشد و اسلام می  از آیین زرتشتی    تلفیقیو 
   از   کوچکی  توپ  ،  بر سر مقبره  جای روشن کردن شمعبه   آنان.سر مقبره ها روشن می ماند 

ک    انگشت  روی آنرا  درست می کردند و  ملات گل سپس . تا جای شمع باز شود   ردندفرو می 
ی در آن را روشن می کردند  ویابجای دادند و شمع ها در سینی بزرگی قرار می این گوی ها را 

 که میان  آن رشته نخی در آمده  (اغلب در یشور هند درست میشود) رشته و سکه  توپ گلی
  دادند روغن ریخته شده  ،داخل سینی قرار می روی آب آب می انداختندکهداخل ظرفی  در

 ندخواند سرود هایی می( اربونه)ه دایر   با     و چند نفر     گذاشت دست می    سر بانویی آن سینی را 
گام شب سی روزه فرد   البته این.دادند  قرار می درگذشته   سر سفرهو آنرا بر درگذشته    کار به هن

و تا  هبرگزار می شد ساسانیان  مانزه ای بر این باورند که این رسم عد. انجام می گرفت 
گاه ،  ولی از آنجایی که مراسم می بردند و جدید ها آنرا احیا کرده اند شب چهلم بر سر آرام

گان مسلمانان در مراسم درگذشت زرتشتیان که   با    و   دارد یعنی سوم و هفته و چهلم وجود ،گذشت
دشوار است نپذیرنت  ،باشد تفاوت دارد و روزه  می  هه و سی روزه د سوم و چهارم و   .آن 
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اگر اکنون در محلی   .باشد،اما بین زرتشتیان جایز نبود  اگرچه شمع مخلوطی از پارانین و نخ می           
در  مرسوم بود      ما  نیاکانی آیین   در   وگرنه   ، باشد به خاطر زمانه کنونی می  کنند شمع روشن می

گاه یی بهها اتاقک بن بست و شیب کوچه ها جهت    یا   روشنایی سه راه ، پیچ که برای) نام پیران
داشت ... و  حفاظت از گزندگان چراغ سرامیکی که در آن روغن کرچک  ریخته   (وجود 

با آمدن روشنایی برق ، .  را تامین کنندروشنایی  تیله ای از پنبه در آن می سوخت  ،و ن  بودند 
گاهان در کوچه های روستا  لنگری نیز آ. به فراموشی سپرده شد  چراغ های پیران رام آرام شمع و 

د ها رفت وبه ندرت دین زرتشت بسیار ناگفته نماند ج . دشو اجرا می از یا دید ها در راه حفظ 
کرده اند ورابطی بین زرتشتیان ومسلمانان بوده اند و ما هر گز نتوانسته ایم  محبت  جانفشانی 

 . را تلافی کنیم وخوبی آنا ن
دبرخی به  2817پس از انقلاب   در مجموع.ی به آیین نیاکانی گرویدنددین اسلام و تعدا

دادند آنان آنانرا    بی فرهنگ ی مغرض وافراد چه توان کرد.خدمات فراوانی انجام 
 :ی  چه خوب گفته  است مولو .آزارداده اند

مل    گر خرد       زبان  جز        چه     باشد   آدمی    را    دشمن           بد ترین       زیان  نمی بیند     انسان        شود    کا

کلیف  اند  درنده           گرگها        ت  در ذات شبانکه پنهان ه  وای از آن گرگی    روشن     ولی                                 شان  ت
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 کمان       آغوش      به          د د گر      نمی بر     رفته          یتر     بسنج                برنجانی  کلامت را      دل     قبل از آنکه

 جان   نوش      با      جان      نیش    نازنینم     دارد   فرق   دیگران                                        با       بگو        می پسندی      خود      بر   چه       هر

لت     بشکنی تعریف  را     گر دلی      آسمان            برایش        باشد            قفس        که      مرغی       همچو بود              این     حا

مکن                       هرگز        من منم  منیت       با      خالق    نزد
 کهکشان         ی  کجا    نا         در         نقطه ای       ، کجاییم       ما  

  نیک اندیشان درود باد فره وهر به                                                                                                   
گامی که می خواستند در اشتندد   از زرتشتیان و مسلمانان   جدا    آرامستانی نودین ها     گذشته و هن
دادند و آن درگذشته را در آن   می ساختند   خاک بسپارند اتاقکی   به   را    خود اما اکنون .جای می 

دفن می  . کنند همانند زرتشتیان و مسلمانان 
دخمه  ازمردم تهران خواست، شادروان ارباب کیخسرو شاهرخ  ،باتعطیل شدن 

گان خود را  نخست در . و هیچ یس سر پیچی نکرد  درآرامستان قصر فیروزه  دفن کننددرگذشت
ک  گان را در هر  دفن می کردند ی باغجاگذشت       خورشیدی  2824در تیرماه اما  ،می خواستند 

نظم  دیگران همبعد از آن به و در ردیف نخست جای گرفت"  فریدونرودابه"شادروان 
در مطالب گوناگون " فروزنده اربابی"هرچندنویسندگانی مانند .آن شادروان راحفظ نمودند 

دخمه  کلات کنونی    منتشر کرددر جراید تهیه ویزد مورد  دخمه یزد برای و فیلم سازان در مورد مش
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دخمه را تعطیل کنندجامعه کوشیدند ،  تا اینکه . گفتگوی بزرگان نیز اثری نداشت.نتوانستند 
د ) اولین شادروان  2844درروز سوم آذرماه  سال  به روز سوم ( دیشهریار بلن مرواری

گاه یزد جای  گرفت  2844آذر دخمهدر آرام دخمه یزد.تعطیل شد    و  طر  از هر  با بسته شدن 
دخمه چم می آوردند شهر و روستا بهدینان جسد مردگان اگر در قدیم جسد ها را بالای کوه قرار . را به 

دادند طعمه ی مرغان لاشخوار می شد و ولی از سال  . تجزیه می گشت ین زمان لاشه در کمتر می 
د 2844 دیگر مرغان لاشخوار رو به کاهش نها دکریس ها و   زیرابسیاری از آنان را .خورشیدی تعدا

کارچی ها یشته بودند و  در صحرا ها  بره  و گوسفندان را با یی که کریس ها   .دندکسالی مربقیه در اثر خش ش
گال خود  از زمین   ها یشاورزان از ترس اینکه بچه  هادر روستا .بلند می کردند  و  با    خود می بردند  چن

همانطور که گفته   .در صحرا توسط این مرغان لاشخوار ربوده نشوند، زیر سبد های بزرگ مخفی می کردند
د شد خمه اغلب روستا ها و حتی شهر یزد بنا به خرافاتی که آنها را در خود پیچیده بود، مردگان خود را به 

گام  اهالی چم می آوردند و دمبارکه تابستانها به هن د اجسا ان ،  آزارشخواب بر پشت بام  بوی ب
داد  د  البته  شادروانان.اما چاره ای نداشتیم .می   کامران راحت آبادی تفت ،خدامرا

دور اندیشی کرده بودند وباغی در  ...فرامرزفرهاد  و اب وفادارتفتی ، ماهیار شهمردان ،ارب
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دخمه  دفن مردگان  از سه ط ( همانند یزد ) پایین  ی ی ولی   بودند ،ر  حصار یشی کرده برای 
خرافات،  کردند، ن حرفی بزند و زنان مقاومت مینداشت  درمورد تدنی  جرائت
سته شده ، موبدان دخمه طلسمش شک :"می گفتند  تی که محاظظ آن زنان بودند وخرافا،خرافات

دولت آن  بیم آن نیز می."طلسم کننددخمه را دوباره  اوستابخوانند وجمع شوند،باید  رفت 
 در برابراین" بهرام بزرگی چم" بنامو شجاع دلیر یکی از جوانان  سر انجام .ردباغ را پس بگی 

دخرافات ایست گی وه کهن  د گشتاسب چم  .ا دا حمت ایزدی پیوسته بود ، ی براو که پدرش  خدا
گا گاه یزدمی برد دفن شود ه گفت  پدر ش بایددر این باغ  آرام و در آنجا به   وگر نه  وی را به آرام

کامران تفتی   شادروان   همسر  بانو ، اما  جلهه بگذارند قرار بود   اعضای انجمن .خاک می سپارد 
اه چم به.آفرین بر شما جوان  :گوید می گ د را در همین باغ آرام روانشا د و  آن  .سپارید ب خاک  بروی

دخمه   2818فروردین  92تاریخ  شادروان به سنگ  خاک سپرده  و سریع  بهدر آن باغ جنب 
دیگرمصا گاه مهیا و  دخمه چم  برای ه شساختمانی تهیه ومقبره  ساخته    لحآرام  . دیگرد میشه تعطیل د و 

 مستر خدابخش ی  اندیشه                                                                                                                 
دین زرتشتی                 د خدابخش که شاهد تغییر  دیگر بوده در گلدسته ها اناستا ن آرای ی چم به ادیان 

دین خود پایدار بمانند ،دینان ه زرتشت سفارش می کند به دیگر ارزش  پنج مچنان بر  اه سال 
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 . و منتشر گردید     یزدگردی چاپ  2842این کتاب در سال . می شود واقعی  آنان معلوم
  نوشتار این   که   شد   دم برایم تداعیرا می خوانعزیزانم  از   انشای یکی  موضو ع که   زمانی                 

دین زرتشت در طول تاریخ به ویژه پس از ساسانیان بی مناسبت با گفته استاد نیست ، زیرا
د مورد تهاجم   : بخوانیم .       قرار گرفته است زیا

دارند  خاص هر کدام زیبایی های و   هستندهمه ظصل های سال ،چشم نواز"      من    اما. خود را 
 ....می خواهم از عروس ظصل ها صحبت کنم ، بله درست است پاییز ، پاییز هزار رنگ 

دلگیرش ، شب      طولانی اش ، سیب و انار سرخ  های پاییزی که معرو  است به غروب 
  .کوچ می کنند   به مناطق گرمسیر   بسیاری از پرندگان و   که بوی مهاجرت می دهد   پاییزی    ...و
 پاییزی که یشاورزان زمین ها را شخم می زنند و محصولاتی مثل گندم و جو می کارند و بوی نم           

به به چه حالی دارد نوشیدن چای آتشی در زیر باران پاییزی ، چه   .هوا را پر می سازد  ، باران
    شور و شوقیوسایل نو مدرسه ، چه نگریستن به دارد    صدای برگها و چه لذتی زیباست خش خش

د می شود  ما   در لباس نو مان را    ایجا  .مدرسه می رویم   به   می پوشیم و  وقتی 
دارد و آن پایی  دیگری هم  دور کرسی و گوش . است ( یلدا )شب چلهز یک خوبی  نشستن 
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ظصل پاییز با تمام غم و اندوهش . دادن به شاهنامه خوانی پدربزرگ و قصه های شیرین مادر بزرگ 
گار خداوند تمام زیبایی هایش را   و  زیباست  ." است در ظصل پاییز آورده  ان

د خدابخش تاثیر گذاشت وگفته ها . ع پیوست  قو رشیدی به وخو 2817انقلاب  ی استا
دینه شکه آنچنان   .دغیر ممکن بو هم تصورش د ، کهحرمت به زرتشتیان نها

 جشنهای فراموش شده
نخستین روز سال نو ، روز اورمزد ازماه فروردین ، روزدیدار و بزرگداشت سالمندان                

 .ودیگربزرگان   (   پدر،مادر،ممس ها،بامس ها)
د  و فروردین  روز امید و شادی،نوروز بزرگ،زایش اشو زرتشت   .روز خوردا

گان،روز جمع  گیاهان داروییاردیبهشت روزازاردیبهشت ماه،جشن اردیبهشت  آوری گل و 
 ماه جشن میانه بهارو جشن گلابگیری  مهرایزد واردیبهشت.آبان روز از اردیبهشت چله نوروز

ر  اردیبهشت روز ازخوردادجشن پایان بها
 آدر ایزد وماه تیرجشن خامخواری–شهریور روز از ماه تیرجشن شروع تابستان 

 دوماه امردادجشن فندق  ،میانه تابستانرشن ایز -تیر ایزد وماه ا مردادجشن چله تابستان
 (یشت و کار)دی به آدر ازشهریور ماه جشن یشمین 
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 خورداد روز ازماه مهرجشن انار ، جشن انگور،جشن خرمن علم و واچینی
 امرداد روزاز ماه مهرجشن میترایی

گان  رام ایزد و ماه آبان جشن میانه پاییز-آبان روز از ماه آبان جشن آبان
دین ،جشن آذر گان–دی به مهرایزد  -دی به آدر ایزد-ماهاورمزدو آذر  دی به 

دی سیرسورۀجشن  دی زایش خورشید،جشن خرم روز،دی به مهرایزدازماه  اورمزد از ماه 
کان  دیما ه جشن   پیکرتراشی،جشن بتی دارویی ،رام ایزد و  دی جشن . گیاهان  د  ایزد از  ماه  روزبا

 درفشها
گان بهمن روز از ماه بهمن جشن ب  دی به مهر ازماه –سپندارمزد روزاز بهمن جشن نوسده –همن

د ایزد ازماه بهمن حشن باد–بهمن  جشن میانه زمستان   روز با
کام-مهرایزد و اسفند ماه جشن ناهید ارد -ارد ایزد  و اسفند ما ه جشن بزرگداشت برزگران جشن

کار  ی روز از ماه اسفند جشن نوروز رودها   و روز جشن گلدان ،درخت
 روز وهشتواش از ماه گاتابیو جشن اوشیدر –وهوخشتر از ماه گاتابیوجشن اوشیدر 

سه مورد آخر فراموش نشده اما مورد آخر بسیار کم .دختران ( چشم روشنی)و جشن بزرگ سالی 
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گان .رنگ  شده است  دیگر شیرینی ها ، پخته می شد و به خانه همسای در جشن بزرگ سالی ، حلوا و 
دوشیزه می تواند به خانه بخت برود و آشنایان   دادند .می بردند،یعنی  هدایایی می   .آنان هم  

 جشن سروش                                                                                                                                       
   .است(مرغ سروش)سروش ایران باستان جشن  از جشنهای فراموش شده دیگر یکی

همه ساله  وردین فر  روز سروش ایزد از ماه ، جشنی بود  که ایرانیان  باستان   درجشن سروش 
 . شدفراموش نها از ساسا نیان این جشن مانند بسیاری از جش  پس دند ،کر برگزار می

دی اش اببه شوند  مرغ سروش که همان خروس است   دعوت نگ بامدا مظهر سروش و 
دانسته شده به کننده خورشید از  ،داد آفتاب را نوید میخروس بر آمدن . است  نور افشانی 

داشت ایرانیان      بین   در رواین   . باستان حرمت فراوانی 
که چگونه  داد  آناتومی  بدن خروس را شرح میبطور شفاهی هیربد هیربدان  جشن ندر ای 

اعتی که اراده کنند از خواب هرس و  شود موقع بیدار می به  انسانها ،اعت  بدنش همانند بعضی س
 . کرد دیگران را بیدار می  ،موقع مرغ سروش هم با آواز خواندن به.خواهند شد  بلند

دکتر مهربان  امسال   ی پدر بزرگششن فراموش شده  را در موزه خانه پولادی این ج موبد 
دارد   که مورد استقبال قرار گرفت   ن  برگزار نمود ابا حضور بسیاری از ایرانی در یزد   وهنوز ادامه 
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 چهرآزاد
داراب بزرگ از ج : در فرهنگ نامه شاهنامه فردوسی آمده است د ، مادر  مله چهرآزا

دختر به  گاه می داشتند، که اگر بخواهند  دخترانی بود که شاهان کیانی به جای دختر خود  در خانه ن
دیگر برای مص دشاهان  دختر بگیرند الحه  بدهنپا دادند  د و  دختر خویش می  دختر دروغی را به نام  آن 

داشتند که ملت کیانی شوی  را به همسری بگرفت و  گزیند بهمن  چهرآزاد(همسر ) چه روا نمی 
دختر خویش  هنوز از این زناشویی بی دانند که در آیین زرتشت گرنتن  خبران چنین می 

 . رواست
کیانیان چنان پنهان بود که جز وزیر بزرگ نمی دانست تا زمان این راز در میان 

دختر خودش این راز بگفت و همین یشف راز سبب خشم  انوشیروان که بزرگمهر با 
 .انوشیروان بر بزرگمهر شد
داراب، همس   هما همان  " چهرزاد"یا  "چهرآزاد"در فرهنگ عمید  ر بهمن پسر اسفندیار برادر 

داراب می خوانیمدر فرهنگ . بوده است داستانهای شاهنامه ، نام هفتمین : نام  بنابر 
دشاه از سلسله کیانی بنام بهمن داراب متولد شد مادرش هما، برای آنکه تاج و تخت  ،پا به  وقتی 
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صندوق را گرفت و ( شو رخت)گازر . او نرسد ، او را در صندوقی گذاشت و در آب رها کرد
داد تا جوانی برومند شد مید و او به خانه برد و کودک  را داراب نا  .را پرورش 

با اسب و سلاح  و  داراب. داراب چون از نژاد خود پرسید ، گازر حقیقت را به او گفت
د  به   .تخت و تاج را گرفت( یکی از سرداران)کمک رشنوا

 هیرمبو
د  بر   آفرین  د   که    مردم شریف آبا شادی برگزار  به  را  "هیرمبو"مشهور بزرگوار  بانوی     یا

د . کنند می بانوی  گذشت  سالروز در    (بیست و ششم   فروردین ماه  )  و فروردین ماه   ایزد  اشتا
د اردکان یزد  است    یازخانواده ای  بزرگوار ر وان و نوشین  .در روستای شریف آبا

درستی این  :پیر مردی سالخورده تعریف میکرد" هیرومبو" درمورد نامگذاری این روز به نام
بانویی  سرو قد ، دلیر ، قوی،  هیرمبو ، . باشد  و هیرومبا اشتباه است یواژه هیرمبو ، م 
دهشمند خونگرم،نجیب  هده میکرد   پای سگی در  اگر   خار شریف آبادی  بوده، به تعریفی ،  و  مشا

و حتی بود  دی به  مینو پیوسته ، بی خیال  ، روان فرانی که می شنیدزم. د را بیرون می آورآن  
د مباش ، چه ، فردا که  که بهاینگونه ش: دوستان هیرمبو به او می گفتند. شادی می کرد جمع  ا

گان  پیوستی   داستان درگذشت سفارش  :در جواب می گوید  وی. برای خودت  نیزخواهد بود  این 
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به ، شادی وپایکوبی کنید  و آتش  بیفروزید ،  در سیروزه  و روزه و سا ل  در گذشتم ت من این اس 
د محله  دمانی نکنند من من برگردن آنان که در مرگ گناه  .شیرینی  بدهیدافرا  .شا

  اشت د کرد و  کمی لکنت زبان  به میتجر   را   پبری  ی نترس و   شو  خ طبع بانو این مهر 
دنیا را سخت گرفت  اشت ، دبود و  بر این باور تکیه  وتکیه کلامش هیرومبو ، شاد .نباید  

داده شده وحتی دادن   زیستن هم نعمت  وهم حقی است  که به انسانها  در مرگ از دست 
روان  شناسان هم این اصل را باور   بگیریمها نباید این نعمت و یا حق را از انسان عزیزان 
 ،نیایش، کار و منش نیکیش و ستا اشت که د به همین دلیل  باید  به این بینش باور .دارند 

 .نقظه ی پایان زندگی آدمی نیست  مرگ .دارد  انسان را در برابر تباهی و تاریکی مصون نگه می
نیم    دلاوروپ ها ی زرتشتی    در هر محله وروستاو  در هرزمان:خوب است بدا حضور  هلوانزنان 

مانده اداشت  دان ،    هما اوشیدری و  .فراموشی سپرده شده  به اثر گذشت زمان نامشانا روانشا
د می رفتند تدریس می کردند ، بانو  د و مریم آبا دوچرخه به رحمت آبا فیروزه شالبا  با 
دوچرخه ،یا  د ،یشاورز نمونه بودند وبا  د  ویشور دهمیری از علی آبا ماندگاری از حسن آبا

کلت ویا باشتر  به رو ستاهای  زرتشتی نشین  سر می زدند ،خور شید جهانگیر مردی  موتورسی
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دوم که با الاغ به صحرای  او آمده تا چغندر به دولت پهلوی  داخل خرجین الاغ  ازعوامل 
اورا : پسرش می گوید. شود بطوریکه خون آلود می   پشت بیل به سرش می کوبد، بریزد  ببرد،

ک را پسر خورشید با پسر خاله اش ، مرد. همین جا خایش می کنیم : یشتی در جواب می گوید
کایت .  سوارالاغ می کنند تا برود کایت کنیم، پاسخ می شنود ،باشد ش به عواملش می گوید برویم ش

دیگرنمی توانی اینجاکارکنی  .چون مردم می گویند از یک زن کتک خورده ! می کنیم  اما تو 
خرمشاهی در پاسخ به جوان هندی که هاون سنگی وزینی  با خود به خیله ( شهربانو)شاربانو                      

می گویند نشانی .خرمشاه در پیر سبز برده وگفته اگر می خواهید برگردانم مبلغی  پول به من بدهید
لیکه حامله بوده از جو  انان خرمشاه می خواهد هاون سنگی خیله اصلی را بگو خبر می دهیم، شاربانو درحا

دهند و به خیله موردنظر می برد ومی گوید  جوانان نخواستند تورا : رابلند کننددر زیر بغل او جای 
دهیم   .شرمنده کنند من آوردم،   ما  باج نمی 

دینوگ  روستای چمدر داشت ی که شیرزن  (دینیار)یشور   "را  "کا "و  لکنت زبان 
 خدارحم   و رود  می خدارحم کمک شوهرش به گندم گام آبیارین ه  به.کرد  تلفظ می "ت
آب بس ،ببندم یشور :گوید می ،هدش( زمین)وارد کرت  جه میشودآب بیش ازحدمتو

د  ،است دا گندم خوشه کرده، می  .کند  دعوا می می آیداکنون بهرام خدا گوید  یشورکه می بیند 
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کارمله ای وج ( شود یعنی مرغوب می) کند گندم ری پیدا می: سال پیش  94تا که  دبر میب
گام آبیاری گندم  چم بهروستای  مردان     گفت؟ گ چهودین  گیشور: گفتند میهن

د شده  دینوگ خواهر یشور دینگ مهربو نو علاوه در مبارکه که در آخر کتاب از وی بنام شاعر یا
به تفت  از مبارکه با الاغ پیاده یارعیتی تفت هم داشت و، بر یشاورزی خودش درمبارکه

و در  بود در مبارکه ونترس دلاوربانویی  نیز( آذرمیدخت حقیقت) منوچهرآذر،میرفت
د گوهر گشتاسب خسرویانی از جمله شیرزنان این محله بشمار رفت  .رحمت آبا

دیگر زنان نامدار می توان به ماه ستی اشاره نمود استاد رشید شهمردان  در کتاب .از 
دینی  ماه ستی خدابنده کلانتر خرمشاه  وقتی سفارش مرد نو :ساسا نیان آوردهزرتشتیان پس از 

دخمه جای گیرد  خواهدپس از مردن شنود که می می بزرگی . برند دخمه می بهاو را پس از مرگ .در 
زرتشتیان مختون نیستند و اگر این  :دهد پاسخ می ماه ستی.کند غیر زرتشتی اعتراض می
وجایز نیست   نزدیکی شب استاکنون .  وگر نه که باشددش خدابیامرز مختون هست  ببری

دخمه داخل   .دخمه فرداصبح قرار ما بالای کوه  .برویم 
دخمه می سوار اسب می صبح زودماه ستی ،  و به  برد مرده را می ...رود و  شود و بداخل 
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مرده روندو می بینند می رسد، میفرا زمان قرار.د کن خانه آمده حمام می و به  می اندازد استودان
 .شود اعتراض تمام می و بدین صورت ندارد ...

گان  ساز و اربونه و  در گذشت
مینو می  پپوست  بزرگان محل دخمه    در زمان  قدیم اگر فردی  به  با ساز و اربونه اورا تا 

. ویش می بستندز دستمالی سبز بر با،  یا برادر بزرگتر    صورت که   پسر بدین   ،کردند مشایعت  می
بر ( ورون )شت سراو  ،  سپس فرد  در گذشته گروه نوازندگان  پ   همه می رفت وپیشاپیش در او 
دخمه حرکت میهمراهی مردم  بهدوش    سر  . د کردن بطر  

گارنده  بخاط  دان این ن دارد زمانی که خرمن آبا ،  به رحمت ایزدی  در  روستای مبارکه ر 
 گروه نوازندگان وپشت سر اوهمه پیشاپیش ( پسر بزرگ خرمن)پیوسته بود،بهرام شاه جمشید
دیگری  اربونه می زد و خسرو پای سروی سرنا می  ، البته  آهنگ مخصوص بود نواخت  بانوی 

دخمه  چم میپیاده مردم همه سر آنان  وپشت   گشتند،  ، بسیاری نیز نیمه راه بر میرفتند بطر  
ریختند که دست از او شستیم و  شستتند ومشتی آب به پشت سر می دست و صورت می

 .آب راهش را روشن کند  
دخترش در .شد نیز  این قانون رعایت می مبارکهدر جشن مهر ایزد  خانه تیر انداز شهریار که 
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شدند و  وارد می زد  ومردم آرام   الهیار رحمانی اربونه مخصوص می، فوت شده بود  دولت 
 .شدند خارج می  ازخانه تاک س باره دو ،پس از خدابیامرزیداد و دهموبد خدابیا مرزی می

 چهارشنبه سوری
دین اسلام گرویده  بودند آتش  خاطره ی خوشی از هنوز پس از  ساسانیان زرتشتیانی که به 

داشتند و در پیش پای مسافر ، عروس   ایرانیان)، ند کر د می آتش  روشن، و نور و روشنایی  
گام تحویل سال نودر جشن سده و   باستان یکدیگر را     ت بام  باروشن کردن آتش بر پش   نیز به هن
داشته باشند تصمیم گرفتند.(ساختند آگاه می خلیفه اجازه  از به شوند اینکه جشنی با حضور آتش 
، آتش روشن کنند پسین سه شنبه چهارشنبه  ی روز به مناسبت سعد کردن نح   بخواهند تا

 (.شود ما ایرانیان از گاه اشیهن آغاز می گردد وقبل شروع می تازیان ازپسین روزهای روز)
د  دا روز پس.خلیفه این اجازه را به آنان    چهار شنبهاجازه یافتند تا پسین سه شنبه که شروع 

هم مسلمانان به گرد  آخر سال سه شنبه پسین ین هر ا بنابر  .است آتش افروزی کنند  تازیان
دمانی از روی آن پریدند و خواندند   :جمع آمدند و آتشی روشن کردند و با هلهله و شا

 سرخی تو از من                         زردی من از تو
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دنبال شد تا ایران ن ایرانیان باستان پا برجا ماند و ش امروزه بنام ج  این مراسم سالها 
ست زرتشتیان هرگز از روی آتش نمی پرند و این نکته مهم ا . خود یشوری مستقل شددوباره 

دار اینگونه اشعار نمی خوانند و حرمت  .   ندو احترام آتش را نگه می 
نیم اوج شکوفایی و پیشرفت دانش   باعث شدکه  انیان بودان زرو زمدر  خوبست بدا

 .ی صورت بگیرد، از جمله یشف ستارگان و کهکشانهابسیار اکتشافات
ده  ن هر روز از ماهآنا  وچون ...اردیبهشت و  وهمن، ،اورمزد: مانند  . بودند  را نامی نها

گان که به :گرفتند ، جشن میشد نام ماه و روز برابرمی روز فروردین از ماه  مانند جشن فروردین
 ... تا آخر  و  از ماه اردیبهشت است اردیبهشتروز یا اردیبهشت گان که    روردین ف 

نام خاصی  ی آن و روز هابود روز  7هفته نیز باب شد که ( میتراییسم ) مهر آیین در
روز سوم  ،"کیوان شید"روزاز هفته را دومین  ،"شیدناهید"نخست را روز.داشتند 

 روز هفتم و "تیر شید" روز ششم ، "بهرام شید " روزپنجم ، "مهشید "روز چهارم ،"شیدمهر"
دند  "هرمز شید"  بهدی  و مهر دی به ،مانند روزهای دی به آدر ه که   همان اورمزد هرمز  )نام نها

بر ما  ،حال کدامین روزآدینه ، شنبه یا یکشنبه  بوده.(روز تعطیل و استراحت بوده است ،دین
 .ستتعطیلی بوده افقط هرمز شید ، روز . نا معلوم است 



 

35 
 

که از زمین در حدودچهل و یک میلیون و  است یاراتزهره یا ونوس یکی از س  ،ناهید  -2
دارد کیلومتر هشتصد هزار  و مانند عطارد قبل از طلوع و یا  هواقع شد   د از عطاردو بع فاصله 

دیده می شود  میلیون  243   حدود   فاصله اش از خورشید در . بعد از غروب آفتاب 
دومین سیاره از لحاظ فاصله از خور باشد  و مدت حرکت وضعی  شید میکیلومتر است و 

دور خورشید  91آن  روز و مدارش میان مدار های  991ساعت و مدت انتقالی اش به 
زهره  یمقد در.ابر عطارد و کوچکتر از زمین است  بر  9حجم آن . عطارد و زمین است 

دادند و  به خنیاگری ودانستند می(مبارک)را سعد  و "فلکخنیاگر"نسبت می 
 .نیز گفته اند   "بیلفت"و  "بغدخت"و "بیدخت " و "مطرب فلک"

از تمام سیارات بزرگتر است و تقریبا  و یکی از سیارات بعد از مشتری  ،کیوان یا زحل -9
 2492هزار کیلومتر و فاصله اش از خورشید  931برابر زمین است که قطر آن  744

میلیون کیلومتر و از لحاظ فاصله از خورشید ششمین سیاره است مدت  حرکت وضعی 
دارد و 3.باشد  سال و نیم می 24ساعت بر  24آن  دور آنرا   قمر  یک حلقه ی نورانی 

 .احاطه کرده است 
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و آنرا  اشوزرتشت  نام یکی از خدایان بود قبل از ظهور .خورشید ، آفتاب: مهرشید  _8
 . دانستند  رب النوع  آفتاب می

در  . یندگو می" قمر"زمین می گردد و به عربی  دور ات آسمانی است کهمهشید  یکی از کر _ 4
و قطر آن یک    هزار کیلومتری    444 ماه در . هم گفته شده است  "مانک"و  "ماج "فارسی

دور خودش هم می چرخد به  92. چهارم زمین است  دور زمین و در همین مدت  روز یکبار 
دیده می  همین جهت همیشه   . شود  یک طر  آن از زمین 

و   برابر عطارد 9زمین کوچکتر که بعد از زمین واقع شده و  از بهرام یا  مریخ ستاره ای است_1
دارد  نصف زهره سال است و در فارسی  9مدت حرکت انتقالی اش قریب . روشنایی 

  .گفته شده و در اساطیر آنرا خدای جنگ گفته اند "بخون"
گلی ی   و  در فارسی تیر  .ستبه خورشید و کوچکترین آنها تیر یا عطارد نزدیکترین سیاره_ 2 در ان
دور به  33 ین ستاره درا. گویند  می "رمرکو"و در فرانهه  "مرکوری" خورشید و یک  روز یک 

دور خود می در ادبیات یونان و روم مرکور خدای نویسندگی و سخنوری است و در . چرخد  بار به 
 .می خوانند "دبیر فلک"عطارد را     ادب فارسی 

ترین سیاره ی منظومه شم ی از بزرگ " ژوپیتر "یا  "زاوش" یا "برجیس"یا  هرمز یا مشتری _7



 

37 
 

دوم پس از زهره است  قمر  29. ن   است زمی  برابر    2984تقریبا . حیث روشنایی در مرتبه ی 
 .شود نیز گفته می فارسی قاضی فلک در. ر به گرد خورشید می گردد دویک  ،سال  29 دارد و

 براندازی سلسله ساسانیان
داد آثار پیشین کان به تخت نشست  مانند شاهان پیشگویند چون اردشیر باب   دستور   از خود 

 .اوستا را از نو بنویسد مور کرد کتابرا ما" ری کرت "زمان را نابود کنند و موبد بزرگ آن
. نیست یا از آئین زروانیان ، بر ما معلومحال موبد کرتیر موبد زرتشتی بوده و یا میترایی  و  

 وی هر آنچه از زروانیان و مهر. زرتشتیان بوده، مجبوریم بپذیریم  ا همانند گفته ها که موبد بزرگ م
دانست  . اما از زرتشت کمتر می خوانیم،هآورد در اوستا  می 

نند چه در علم ستاره شناسی حاصل شد که می ت  بزرگ  در زمان زروانیان پیشرفتی                     وانستند بدا
 .د نآسیب ها کم اثرتر روزهایی،

آفریننده ی شادی ،  یخدای نیک  . را پذیرفته بودند دو خدایی زروان آیین پیروان                       
 ...ن و ،سیل ، طوفا بیماری  ،بوجود آورنده یخدای بد...محبت ، ثروت و

دعوتخودد مردم را به خر  اشوزرتشت                   بد یا خوب را هرگونه عمل  نتیجه و نمود  و اندیشیدن 
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داند بازتاب  کردار  هنجاری که بر هستی حکم می راند  "    :می خوانیم  "یتا اهو"در . انسان می 
راستی : می خوانیم  "اشم وهو "در .همچنین سفارش به اشویی می کند و "برهمه امور آگاه است

 .یسانی در کارشان پیروزند که پیرو اندیشه و گفتار و کردار نیک باشند  .اشویی است بهترین
   ،خانه آتش است دانیم آتشکده  که می مانطوره  نبوده اند و آتش پرست زرتشتیان هرگز                         

...  زا مانند کبریت ، فندک و و تا پیش از یشف مواد آتش  آتش متعلق به همه انسانهاست
در جایی که . ندد را از آتشکده برآورده می ساخت نیاز خو خاموش می شد  هرگاه آتش خانه ای

   :  فرماید می حاظظ.فتندهمسایه ، آتش قرض می گر خانهه نبود ازآتشکد
دل  کانچه از روزن او                  درویش مخواه  ی همسایه  ی  آتش از خانه  ستمی گذرد خون 

دی   ری آتش نگهدا پیشینه                        همچنان ادامه داشته  می رسدبه زمان هوشنگ شاه پیشدا
پرستاری  ،ودرک نمودند فرهنگ و آگاهی مردم بالا رفت 17پس از انقلاب  .است  
 . آتش پرستی تفاوت دارد آتش با

کان بود که سه ادیان زروان ، مهر و زرتشت  را در هم آمیخت و از سیاست اردشیر باب
داشت دین زرتشت ثابت نگه  گان  غیر ، 17پیش از انقلاب   . به نام  یکی از همسای

بودیم  :در جواب گفتم.   گیرم  ما صاحبخانه هستیم فاصله می چرا ازآنان:من گفت  زرتشتی به
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دین مهر) سال پیش موبدان 2444ولی    (مغ ها =زروانیان    وموبدانمیتراییسم = موبدان 
د   ا بااین خانه  ر  داران نتوانند و   که سربازان  آنگونه  ،پیشکش کردند   به تازیان مانش   خا مقابله  سپه 
دادند   فه ماهویه سوری که راه حمله را به تازیان، طای  کنند  به ویژه  ( از راه قنات آب ) نشان 

لباس آنان را پوشیدند و به  ، در خواب یشتند ند وسربازان را شد   وارد شبانه   لشکریان عرب و
دشمن  رساند می، تپش  از اندازیتیر.هرمزان متوجه شد. طر   مرز حرکت کردند 

در   .جنگ را ادامه دهد دشمن سربازانبا  همچنان  اینکه  جز دوچاره ای ندیا. شده  یشوروارد
د رشید شهمردان" ی تاریخ زرتشتیان نوشته از  سوری یههوه مامردی ازطایف :می خوانیم  استا

گاری می سیابان به مرد آ  مرد ماهویه سوری .دهد می  جواب رد  و یزد گرد  کند دختر یزدگرد خواست
پاه عازم یشور روم است و شب به آسیاب تو مع آوری س یزدگرد برای ج که  دهد  پیغام می
یشد و  می د را گریزد  کند و دستور را اجرا می سوری یهآن آسیابان ماهو. ا بگیر انش ر ج ،دخواهد آم

تلاش رستم فرخزادها .خورد  روز پیروزی تازیان رقم می و  شود یشور بدون  رهبر می
ی گردآوری ، برا اشتدتصمیم دگردیز  .شود بی اثر می...هرمزان ها و  ،فیروزان ها ،
 ...و د وش می  در آسیاب یشته امادر برابر سپاه تازیان پیروزشود، واندتا بت   یشور روم شود  سربازعازم
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 لار خورشیدتا
پیش از کرونا در این اندیشه بودم : گوید  می( فرزند شیر شهریار نرسی آبادی )هما خسروی 

 :گفتند  که سفارش عمه ی مادرم را چگونه به انجام برسانم در این مورد با برادرانم مشورت کردم
دعوی بزرگی می دو   چرا انگشت کوچک لایق انگشتر استپس                   کنند          شصت و شاهد هر 

به این نتیجه رسید م که اگر این سرمایه بدست هر یک از انجمن های  محله های زرتشتی برسد  
اندکی امانت در بانک سپرده می شود تا هر زمانی که نیاز باشد  بهو باقی می ماند فقط دست نخورده
ده کنند، که از آن  خواهم بودمطمئن ،در حال باز سازی  باشد  یجایی ،انجمن اما اگر از آن استفا
ده دار می رسد  به طور صحیح استفا شنیدم انجمن زرتشتیان یزد در حال  .می شود و حق به حق 

لنی داشت با ستون های   چمی است بازسازی ساختمان بانو و کیخسرو بزرگ آن ساختمان سا
 ار بهتر از این که با رییس انجمنخود گفتم چه کستون ها را حذ  کنند با  متعدد که در نظر داشتند

ینه تواند کاری به  می، گیرد  صحبت شود که اگر این سرمایه در اختیار انجمن زرتشتیان یزد قرار
د نمود توان تالاری در این ساختمان بنام خورشید ن  میباشد و به . وشیروان نرسی آبادی ایجا

داد آنرا نوشتیم  انجمن مراجعه نمودم و دیم که فعالیت ویروس زمانی رسیولی شوربختانه به .قرار 
داد تا اینکه ادا  در ساخت وساز کرونا جدی شده بود اما انجمن همچنان فعالیت خود را  مه 
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بسیاری از با حضور  به پایان رسید و همزمان با جشن امردادگان  8/1/2449در تاریخ  ساختمان
 . وشیروان نرسی آبادی گشایش یافتسالن خورشید ن   بزرگان

قسمت پذیرایی :طبقه شامل  8به عنوان مجموعه خدماتی در  ساختمان بانو و کیخسرو بزرگ چمی
اتاق  رو  گاردن برای استراحت سالمندان و ،(طبقه اول) ، تالار خورشید ( زیرزمین)

دوم) کنفرانس  ده همکیشان در نظر گرفته (طبقه  به غیر از  این ساختمان .است هشدبرای استفا
گاه پذیرایی  انی برای اجرای ،  جای ک دارد کهم دینی  قسمتی از آن به تهیه غذ ا اختصاص  آیین های 

دار داده شده است ای همه دست اندر کاران که بنحوی کوشش و تلاش بر  .دو جای خوشحالی 
 .ند ،آرزوی سعادت و خوشبختی نمودمداشته ا

 در قدیم زرتشتیان مهریه 
دانند، می خواست همسرش را طلاق  هرگاه مردی  در زمان قدیم بیشتر سالمندان می 

بال مگس به خانواده پدر و برابر چهار و نیم کیل  آنزمان سیصددرم حکم قانونبه  بود  ملزم،دهد
گاه طلاقی صورت نمی گرفت.همسرش تحویل دهد  در آن زمان به جای).بدین ترتیب هیچ

 ( مساوی با یک من بودکیلو 2برابر چهارصد درم  .کیلو،  درم معیار وزن بود  
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کلیف زن، بخصوص زنی  اکنون. توافقی از هم جدا شده ایم ،د بله امروزشوهرمی گوی  ت
ا از پدرش زنده است ی .داند خدا میچه می شود؟،  هکه عمر وجوانی اش را فدای همسرش کرد

دارد یا نه؟  دانی  دنیا رفته، مادر  دان می شود یا نه ؟ صیا کار صیا وضع مالی اشان چگونه است؟ آیا ش
دنب دارند و به   . گنگ است   برایمان پاسخ ها همه ی! هستند ال اینگونه طعمه که تعصب مذهبی 

دیگراگر گزارشگری برای نوشتن  رادیو، : مانند سانه ها ر مقاله در روزنامه یا تهیه مطلب در 
 ، سینما از ما بپرسند مقام زن در آیین شما چیست؟ تلویزیون

دختر یکسان  دین ما زن و شوهر با هم برابر هستند حتی در تقسیم ارث هم پسر و  می گوییم در 
می رسد و  و فرزندان ارث شوهر به اوگوییم  می ؟بمیرد ند چنانچه مردیبگوی اگر .  سهم می برند

داردرا  حقوق وی دشبا همسراگرفقط  ش ی شوهرجوانی اش را فدا   یزن  اگر .دریافت می 
جوابی نداریم جز آنکه بگوییم هرچه در  ؟می رسد  چهدهد به او  طلاق همسرش اورا  کرده است ،

دلایل طلاق را نوشته اندمراجعه می کنیم زمانی که به آن .  ه استاحوال شخصیه آمد   .فقط 
ده   داشته  اگر :نوشته شده  84در ما مردی زرتشتی علاوه بر همسر خود ،زن غیر زرتشتی هم 

دارایی خود ( معادل نصف9/2ی طلاق کند و شوهر موظف است باشد، زن می تواند تقاضا
ده   .را به همسر زرتشتی  پرداخت کند گاهی پرداخته به اینکه 82در ما زن یا  اگر: این قانون هم ن
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دیگر روی  دین زرتشتی به آیین  نصف باید ه دیگری اختیار کرد   دین  که  آورد، طرفیشوهر از 
دین خود پایبند است پرداخت کند  .دارایی خود را به آنکه به 

ده  داده  در موقع طلاق هرگونه کالا: نوشته شده  81در ما هدایایی که به طرنین  است   متعلق  شده   و 
من موبدان و موبد زادگان انج ین واجب است ،رییس ا بنابر .هدیه شده است   به طرفی که به او

دیگر انحمن ها خورشیدی انجمن زرتشتیان 2832که در سال ی در احوال شخصیه بازنگر  و 
 .داشته باشند  ، آنرا تنظیم و منتشر نموده  ،تهران

گارنده چند سال پیش خدمت نماینده ی ایرانیان            ن  زرتشتی در مجلس شورای اسلامی این 
باید اقدام کنند  گاشته ام و ایشان فرمودند انجمن ها به ویژه انحمن موبدان   .  ن

 رسم فلان را     و     ره    بوده    گویند نکو                                                   که پس از تو   پیش از تو جهان بوده  آن کن
انجمنها و انجمن موبدان و موبدزادگان  دلسوزان جامعه به ویژه  می خواهیم ،از صاحبان اندیشه و 

، تا زنی که پس از چند سال خدمت اگر (به تصویب برسد و درج شود)روشی در پیش گیرند 
دیگران نشود و بتواند زندگی  ر  کا مورد بی مهری شوهرش قرار گرفت پس از جدایی طعمه و ش

 .امه دهدرا ادروزمره اش 



00 

 

 انارزش بانو 
داد  2379در تابستان سال  د پاکت نامه ای به من  خورشیدی شادروان سهراب یزدانی اله آبا

د: که روی آن نوشته شده بود  دعوت کرده  . آقای رستم هیرب آنرا گشودم، مرا به یکی از جشنها 
 .زیباست، رستم هیربد و بانو انگشتری با نگین: در پاسخ ضمن تشکر نوشتم. بودند 

دادم که           د سهراب  روانشا شدم  چون ن  راضی اما.صاحبش بدهد تا آنرا تصحیح نمایدبه  پاکت را به 
با خود  ،بلکه اشتباه کرده است اعترا  کند ،  شود متر ی ی در جامعه ما حاضر میم ک دانست  می

نماینده ایرانیان زرتشتی در مجلس شورای نامه ای به .درست شود   ای ریشه گفتم کار باید
دبستانی)اسلامی  دکتر خسرو  داماد آئین گواه گیری  تا در نوشتم ، (شادروان  نام مادر نیز عروس و 

داشت کهرا به انجمن موبدان او نامه       .شود گفته یاد اینجانب و با پیگیری  تهران ارسال 
دینیار شهزادی نتیجه حاصل  نظر انوشه روان رستم شهزادی نیز ". دشآوری شادروان موبد 

رعایت  کنون این مورد که از آن تاریخ تا"و نام پدر در گواه گیری گفته شوداین بود که نام مادر 
گام گوا  به  نام مادر و شود می د  گیری  ههن داما  .گردد ذکر می عروس و 
 (ومهربانو بمعنی آفریننده مهر ومهربان بمعنی نگهبان مهر   مادرزن محترم ، بانو بمعنی )
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 دیدار
دستش عصایش .   ه بودنشست  روی نیمکت   تن  بهفاستونی کت و شلواری  پیر مردپارک  در در 
داشت تا گرد از شیشه هایش بزداید می دهه از گویا . لرزید عینک ذره بینی اش را بر  هفت 
پیری است وباید  : گفت  و داد جواب سلام .کردم سلام  .بودرا پشت سر گذاشته  شرعم 

اپ استیون پال جابز، کار آفرین و بنیان گ.ساخت  خوب گفته   ل ذارشرکت رایانه 
دهند ، اما نمی توانی پول بدهی می تو:"است  جای توانی پول بدهی ی ی به کارهایت انجام 

اجازه .وطبعی روان داشت   دلش جوان اما  پیر بود ، .پیری را بایدتحمل کرد " .شدبک  دردوت 
 :خوشحال شد وخواند . وپهلویش نشستم   پرسیدم

 اگر در کت و شلوار خر است  خر باشد   تن                       افسار خر است                 و به نشان جل  نه تنها   خر
دو سه خروار خر است چیزی نیست                دو سه مثقال خریت ز خران    آدمی هست  که الحق 

 و بیش از اندازه  بیجا  انفاق  بخاطرمنظورشخص خودم هست  ، :   گفت.گفتم نفرمایید 
داد، دختری ) "بده بستون"سنتیازدواج  ،مکرد سال پیش ازدواج 54 وادامه  پسری با 
سر ، ب اینگونه ازدواج هاتاریخ  (دخانواده با خواهر او ازدواج میکر کرد که پسر آن ازدواج می
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داماد   خانه منزل  پدر عروس  جدا ودر قدیمبه ویژه اینکه  .ه آمد     درد ش جدا جشن گرفته می پدر 
د  می عروس را به فقطو ماند در خانه خودشان می عروسمادر،شب عروسی  داما  .بردند  خانه 

منتظر پذیرفته اندزن و شوهرند،ند  یعنی کرد دختر حلقه بدست هم می و پسر در مراسم نامزدی
 ومطربان و نوازندگان جشنها هر کدام در محله خودشان با فامیلان .ماندند جشن عروسی می

ده  هاه خانواد . گرفت صورت می همه ادیان از یک فرهنگ  دریزد). ندبود شادی پذیرایی آما
گام (کردند یعنی عروسی ها مثل هم بود تبعیت می   خواهر یا بانویی ازفامیل ،عروس یشان به هن

د  ن به آناگلاب و آیینه خانواده عروس . رفتند  به خانه پدر عروس می  همراه نوازندگان  به داما
  .کردند عروس خانم  می نشستند و شربت و شیرینی تعارفشان  میکناردر  دادند وآنها می

د،ازخانمی  یا   خواهر ، ساعتی بعد از آشنایی   : دخوان میه گرفت  دست عروس  فامیل داما
  :خواند  بجای عروس می   و یک نفر  " بسر کن  حالا وقت رنتن استگل وخی چادر "
 " شترهوخ م بابا     من نمی  آم خونه   و لا      بل لا  " 
گندم گوشت بره  راحته خونه  با"    "بام  نون 
د چ خونه "   "کاریهو  دوک  و خر دوما
کان عروسمرد ی  پدر یا . شد بلند می از جا عروسبعد لیکه )می بست کمر  دستمالی به ازنزدی در حا



 

09 
 

دستمال  را گرفته  ده و گره  دگی نیست می ، (بود عروس پشت سرش ایستا  .گفت به این سا
د دستمالی به  داما کان  کنیم و مشتی آویشن  پیشکش می همه چیز :گفت  می ه بست   کمرمردی از نزدی

دستمال خود وسنجد ومغزیات  دستمال فامی  بهوسکه از   دستمالریخت و می ل عروسداخل 
ز اش  . دیشی جلو می به گرفتهاورا  دلنشین می خواندند گاه بجای پااندا  :عاری 

 از کوه مشرق    آفتاب ،   آمد    برون صبحدم
 آن    پری رخ ازحرم مست     و   خمار آمد برون                                                                                                       

 ن آن لعل رخسار تو چیستگفتمش ای ماه م 
 آمدبرون زیر لب خندید و گفت از گل گلاب                                                                                                     

داشت تا عروس رابهاین   داماد  به در نظرگرفته بودند   که ای وسیله سوار شدن محل کار ادامه  خانه 
دادند به  کله قندی ،کردند میشیرینی جوانان در خواست ند برس  قند در جشنها کله )آنها می 

  : خواند می یا بانویی  پیرمرد و چند قدمی عروس  جلو می آمد(  د ردنخو مه میه  و  می شد شربت
بتان آذری  ای تو ، رشک  لیکن از آن بالاتری کنم ت میصف و  هرچند                                        چهره زیبای   ، 

 دیگری       چیز  تو     اما       دیده ام ،       بان خو     بسیار                                              ردیده ام ، مهر بتان ورزیده ام آفاق را گ 
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د میچون به در  داما د  رسیدند، خانه  داما د منتظرعروس  شاه  آتش پای عروس  یجلو، ه بودایستا
لیکه گان از سالخوردبا هلهله و شادی یکی  کردند و روشن می  دست  دست عروس را در در حا

د د  قرار می داما دور به گرد آتش . دا   :خواند می و شتندگ  میسه 
 لم شده چون نوبهار از قدرت پروردگار ، عا                                            بار سوم نام خدا ،  دوم  خدا  ،اول خدا 

د    ،تس اتاج الهیش بر سر ،   آور ست ما نان   داما
د جوان   بریز ،برخدا نقلی  ساقی وحوض کوثر است ، ای کد                                                                                                    فرق داما

د بعد                         داما و شربت برایشان می آوردند  ستندش می ن روی تشک مخمل  ، عروس و 
د  عروس و نخست. مهمانان تعار   سپس به خوردند  می  و بردند دهان هم می به شربت داما

 ،مسلماناندربین  یزد  مشابه هم بود محله ها یجشن عروسی همه ادیان در،همانگونه که گفتم. کردند می
 هابیرو شا"مرد و زن ،زرتشتیان  ولی،  فرستادند صلوات میکردند و لو میشولولولو لو زنان
د "آن  معنی گفتند که می "باش  . است" باشهمواره هرباره شا
د مادر پدر و و پدر و مادر عروس با حضور     مجلل یی پذیرا   های در سالن  عروسی ها هامروز                    و   داما

دلالان وفال بینان   حضور ندارند   و. شود  برگزار میمهمانان   .نیستند خدای را سپاس  که دیگر  
مل تمدن مراه این پیشرفته  به  کا رخت بر و تعصب ها   بسیاری خرافات خدا را شکر ،و ت
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دوشیزگانی  که .شدند  ه تاریخ محو و نابودبستند واز صفح  گام  بانوان و   7 تا 8عادت ماهانه  به هن
تحریف شده بود و این حرکت  راستی  به)ندبرچیده شد، بودند جدا   خانواده یا در اتاق  روزجدا از

 یدنش در پو بی حرمتی یوه ش  تاریک ودر اتاقی  کنند ،پرستاری استراحت که از آنان  بجای 
ده شد کردند دنبال میپاره   لباس کهنه و کفش دان تاریخ فرستا  .( ندکه همه و همه  به زباله 

  ،"کلیمی"به جهودها. ادیان پدیدارشد احترام خورشیدی 2817اسلامی سال انقلاب  پس از
حرمت زرتشتیان بالا  آرام رخت بر بستندآرام نیز ناپاکی  ها  .گفته شد  "بهایی "به بابی ها 

   .دشو می شتهتاریخ زایش اشو زرتشت نو ها نامه در گاهنامه ها و سررسیدبطوریکه  گرفت ،
  .ندن دا  میازآنهازبا ن مادری ن نسل بعدو دندکر مهاجرتایران   زرتشتیان  بیشترکه   افسوس

 .بود   خورشیدی 2351ما در سال  نامزدی و عروسی :پیرمرد آهی یشید و گفت
 اناطبر  یعنی  توقع

کان  از موقعیتم  و تا م دبا یاری برادرم  دراداره  ای استخدام ش :گفت  دوستی می                          حد ام
ده  درست  گام ه  به خورشیدی   2321ال درسکه )بزرگ خانمم  رپد چه سند خانه و باغ  .کردماستفا ن

هیچکس  همسرم میگفت  بعد هاآزاد کردم ،  ه بودمورد اعتراض وحبس شد  ،دنیثبت رسان 
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دو صادر ش سند پاسخ را به اداره ثبت بردم (کند پیگیری    هد شحاضر ن  دکه پس از بدرود حیات به 
لبی که گفته میافزود .رسید پسرخواهرم  تا    ت بلکه درسی است شود ،خودستایی نیس  مطا

دسترنج  زمین .انیدونتیجه گیری کنیدبدا   ا هبسیاری از آن  پس از انقلاب های اربابی که  گرنتن 
 . رم بگی   دو قطعه زمین  نام برادر زنم و همسرم به توانستم به سختیبود، مصادره شده یدلایل  به
 :خواند هرچند شادروان مادرم می .بچه ها بزرگ شدندوقت ازدواجشان رسیده :خواهرم گفتم  به

ده                     در      لگ  به      بینی و باری خری که  مرو بسرش      ولی         کن      دل شفقت      به               افتا
د      که چون         و گفتی    رفتی   که          کنون  دمب خرش   و بگیر چو مردان  ببند میان                          افتا

 ،همتی:گفتم یکروز به همسرم . شتند دا ن دست وپایی نه همسر من  ش  وم ونه شوهرهرنه خوا  
دخترشان اپرسی آی واز فلانی به ود ندارد که بروی  وج هیچی  ،فامیلی  ،ی  ت رغی  به پسر  را  حاضرند 

آمد ساعتی گذشت  و  نیم. رفت به سراغ اولین و ا جست یکمرتبه از ج    ؟دهند یا نهبرادرت  ب
 .بساط نامزدی  فراهم شد   فردا جواب بله رسید و.د جواب   بیاورعروس  پدر قرار شد  :گفتو 

 ندهند  یسان زحمت بی حد و حسابت تا                       زحمت خلق بکش  لیک نگهدار حساب                     
 . مخواستم تلافی کن  میده بود وتلاش کر و در تعلیم و تربیت من  بسیاردکی خواهرم  درکو      

ادرم بر . نباشید بچه ها  به امید اینچندین بار گفته بود خواهرم  .ما بود   آرزوی خوشبختی  بچه ها



 

53 
 

دخالت در کارشان نداشت،کرد حر  خواهرم را درک می  .استواکنون محترم   و هرگز 
دسترنجی ات    بیا :گفتم به همسرم در جمعیکروز  ده به را  زمین   با خانه ای  تا   پسر بزرکی برادرت 

او را خیلی که  با وجودی. با همسرش زندگی جدید شروع کنند  د وای بخر خانه و عوض کند یا بفروشد
ده بودند دوست می  داشته   را  این زمین میخوام  !نه : گفت  ، داشت ونام پدرش براو نها

دسترنجی اش بود ،گفت راست می  .مباش   زیاد و سختی حمت براستی زو  حلالکه  زمین 
 احساساتی  در لحظه  . مانفاق کرد نسنجیده منلی و بود هم ما حق سه فرزندان  ، از طرفی یشیده بود

همسرم  .بفروشد و خانه بخرد  تا بده گفتم تو این زمین را به او.مگرفت  تصمیم بدون  آینده نگری  و

دارد  واز گذشته ها   باوجود گذشت ).قبول کرد  ت وداش  حضور شرم هایش بازهم گذشت 
آینده  دانستند میو  ش بودندل دنبااملاک   بود و بنگاه معاملاتیدر محل خوب  زمین. (میگذرد
د تا نده ب به پسر بزرگتر  را  دسترنجی شوهرشزمین  در نظر داشتندوهمسرش  گویا خواهر م  .دارد

با دهندکه نقشه آنان ب به پسر کوچکتر  ا طبقه بالا بسازند وخانه پدری ر  و برای مسکن تصمیم بگیرد 
د شد بود،همسرم   زمین من که جای بخشش بی دیر شده  من متوجه کار اشتباه خود شدم. بر با اما 

قسمتی از زمین  کار اشتباهم شوندمن ب  اما ، خواهد ارث پدر را نمی :گفت می خواهرم.بود
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ملک   انفاق) ، بخشش بی جای خود تلافی  م تاددا خواهر   برادر کوچکتربه پدر ارث وملک
  . نشد که  کرده باشم   (همسرم 

داری به زمین وقفی            م ولی زود متوجه ه بودددا  مبه پسر بزرگ خواهر که بود نام خودم سند 
 ،سدبر  ی به خانواده اشصدمه ای جبران نا پذیرشاید فروشد و  جوان است و آنرا میشدم 

دادم، ما داده بود ر اندیشی که بهخی   نوه نام سریع آنرا برگرداندم وبه  . انتقال 
دیگری از ارث پدری ا خانه  پیشیننداشت زیر ینیازدیگر شکرخدارا البته            را  وزمین 

دیگر  فروخت  و   .ی خانه خریددر نقطه  
باشد،بیشترغم واندوه خواهد  بیشبله سرانجام آشنایی جدایی است و هر چندشادمانی در آشنایی 

دیگرانند که میکردم  را باور نداشتم و فکرمیهرگزجدایی  . بود شوهر شور بختانه ، .میرند این 
دادمدررا خواهرم  و چهار ماه  از یکسال  کمتر و خواهرم   اثر یک تصاد  کوچک ازدست 
دروح و. شتافتنزد او  د با  .بسته شد زود  زندگی اشان پرونده   .روان هردو آنان شا

دیگری  گرفتم اما درسی که من  لیو که   ارث پدر نمی خواهد  ه بودمن گفت خواهر   .یدخش نبایدب از مال 
باغ  و خانه   ارث پدرش را نبخشیدهرگز   همسرم  منو  او هم بود سهم.خواست  میرا   شسهم   چهو 

 .انفاق می کردم خانه وباغچه را او  بدون موافقت  بایست ی م ن 
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دلم هزار راه میرود : گفت  همسرم .می خبر نداشت  چند روز بود از پسر بزرگ خواهرم.گذشت  
. بود هداورا بزرگ کرازدواج مرحله چون از گاه شیر خوارگی تا گفت  کنم  ؟ راست می چه

  دل قت و آن.به سفر رفته اند باخانواده همسرش  نفر گفت پرس و جو کردیم تا اینکه یک
دانی ما پیر  می دایی جان  :تمف ما آمد گ  نه خابرگشت و به از مسافرت  زمانی که .یمآرام شد

نیم  مسافرت جا که دلت خواستهر  با هریس به یم ،شد او . دل نگران نشویم وبرو اما بگو  تا بدا
دلش می به پسرم همگفت من کرد و اش  ساله 5اشاره به  پسر  کجا  ما  بهد برود خواه گفته ام هر 

همسرش که خبر  !خوب بود نکنی: ؟ گفت من های محبت جواب بود گفتم این.نگوید 

کاریم  کند فکر می ندارد رفتار شوهرش زا دلش نیست او : گوید  می ما به همسرش بده   .هیچی تو 
 با مردم بی درد ندانی که چه دردیست              واز درد شنیدن                      ازدردسخن گفتن

 .وا میگذارم ودر آخرگفت سخن من تمام  شد نتیجه گیری را به شما
 هستی هنجار                                                                                                                                               

دو ستانش  .هپدرش در هندوستان تجارت می کرد  کرد می تعریف ینوجوان  در هم  یکی از 
دا   ( ننه چوگمحل در و نصف  باب مغازه  بای کله محل در یک باب مغازه )هر بودهند مغازه 
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ن به ایران   بیماری برای معالجهکندو  به پسرش واگذارمی  داشته   .  می آید شنزد همسر وفرزندا
سرمایه ای ) را  ، با وجودی که پدر کل مالشهداشت  ناسازگاری  سرپدرکه بیمار بوده   با پسرگویا

! برو : ویدگ می پدر   به.  دمی آیبه یزد و  رداسپمی به او   (هکه حق زن و فرزندانش در ایران  هم بود
داری ولی    .دشوهی طیاره ات پرت ال  ، مادر بگویی بهدر ایران   های مرا کاراگر قصد 

دوستم ، وقتی به او افزود دل و ی ی  مغازه ها د،رک  درد دل می در یزد رفتم ،  دیدن  که با خون 
پسرم  م، شنیدبودتهیه کردم وحق زن و فرزندانم در ایران  وستانهنددر زحمت بسیار

استخدام   تهراندر  ی شرکت دریک   و هزمین خریددر کرج پول آن   باه ،و به ایران آمد هفروخت 
د آورده بود هشد د بر  و  بله این مال برای او با د  با  . دا
دنیا رفته ، شنیدمکه  دیدارش رفتم  ایبر  زباو  سالها  گذشت     چنینتقدیرش  گویااز 
در  و   هپایش شکست     در یک تصاد  هو به ایران آمد هاما پسرش که اموال پدر را فروخت .هبود

.  جه بودندمه به او بی توو ه  هدر منزل پرستارنداشت  ولی.ه و چند روز بعد مرخص شد بیمارستان بستری 
لنگ  :بزرگترش   گفته بچه   .  هتااز دنیا رفت   هتحمل کردشنیده و ش ،دازیدبینرا بیرون  کفش  هاین 

 نکته که گفتند همان نکته شنیدندهر                                هر دست بدادند همان دست گرفتند
دختر بود وا                 دو پسر و یک   به مادر و خواهر به کانادا و  چکتروک  پسر که بعد از مرگشه  صاحب 
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کا  لنگه کفش گفته که رفتند وبچه ای  آمری ایران ماند  ... این  ه ددلار شل  خرید و فروش  مشغوو هدر 
 .ند ه ادفرارکر و نده ایشت بخاطردلارهایش را وا، نده بودد فهمی...از هاهمسایه  ! تا اینکه

چند از بزرگان  سخنی 
 .ها شکسته می شود  هیچوقت با ی ی بیشتر از جنبه اش شوخی مکن حرمت  

 .هیچوقت با ی ی بیش از جنبه اش خوبی مکن تبدیل به وظیفه می شود 
 .هیچوقت بای ی بیش از جنبه اش عشق نه ورز، بی ارزش می شوی 

دارد  .ات را باز نکردی دهانت را باز مکن  تاذهن.از ذهن تا دهن یک نقطه وجود 
 .گاهی با یک کلام قلبی آسوده و آرامش می گیرد   

 .گاهی با یک کلمه  انسانی نابود می شود 
 .گاهی با یک قطره لیوانی لبریز می شود 
دلی می شکند   .گاهی با یک بی مهری 

 .مراقب بعضی یک ها باشیدهرچند که ناچیزند،  اما همه چیزند 
 .نمایشی است که هیچ تمرینی برای آن وجود ندارد  زندگی 
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 .پس آواز بخوان ،برقص ، بخند ، اشک بریز ،وبا تمام وجودت زندگی کن 
 .قبل ازآنکه پرده ها فرود آیند و نمایش  تو بدون هیچ تشویقی به پایان برسد

 . . . بهر معیشت     گدا 
، حق کند زیرا پزشک زمانی که فردی بیمار می شود باید به پزشک مراجعه : خواندم  ای در  مجله             

دارد و می خواهد زنده بماند دارو برای بیمار نوشت ، بیمار نیز. حیات  دارو را از   زمانی که  باید 
دارند و می خواهند زنده بمان  دستیاران او نیز حق حیات  دکتردارو ساز و  . ندداروخانه  بگیرد زیرا  

دارد و بیمار زمانی که  داروها را مصر  کند، زیرا بیمار نیز حق حیات  دارو را دریافت کرد  نباید 
چشمانش عفونت کرده و مدت مدیدی تحت مداوا بوده ،  :دوستی میگفت  .خواهد زنده بماند می

دکتر ضمن تجویز قطره چشمی ،  همراجعه نمود دیگربه پزشک منخصص   .به نتیجه نرسیده چند عدد و 
ده نموده  ،  هنوشت  قرص آنتی بیوتیک برایش کپسول و دیگری مبتلا شد .داروها را استفا ه و به درد 

دانسته بیمدر راجعه کنداگر به اورژانس م  چون می  داروها را ، ارستان بستری می شود  مصر  
:  هگفت  ادستا،هتعریف کرد   ندا ستازمانی که با یکی از ا. هی حاصل شدنسب وبهبودی  هترک کرد

فتن یک ، زنده شوند و فقط اجازه گ آرامستان خلدبرین   خوابیده اند در اگر نیمی از  مردمی که
داشته باشند ، دک ادکتر  : گویند می کلمه را  دکتر اتر،   بله.ا، 
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 خواهد رنجور می را ربیما پزشک بی مروت                                           خواهد  معیشت طفل خود را کورمی گدا بهر
 (شادروان جمشید امانت می باشد  از اهدایی هزار مترمربع 244به مساحت  خلدبرین  زمین )

دیا   گهنبار دا  دهش  و  جشن شکر گذاری جشن 
پیشتر روستایان خود کفا بودند ازین جهت      . گردد  افزون میشادی را هرچند تقسیم کنند  آری،    

د تراز شهر  بود  مثل گهنبار داد ودهش در روستا ها گندم .زیا دانه های   که مردانی  وقت یشت 
دتر می ، در آخر ندپاشیدگندم در کرت می  گان و اینهم سهم پرند: گفتند میو ندپاشید مشتی زیا
دهش است ندآموخته  بود، البته از پدر و یشاورزان  ..چرندگان و درویش  و داد و   .برکت در 

دارد بهره اش سهم هریس هرحقی،:گفت جشن گهنبار، دهموبد با صدای بلند می در ی 
دهد  یعنی  آنکه.ببرد رد ،اما  امانتی رسد ، شاید زمان بگذ میدر آخر به خودش کارخیری انجام می 

 .سدبر  یا فرزندش ش خود بدستبایداست که 
دانستند بهدینان فقط در روستا ها می داشته باشند، توانند  پارسیان هند می  آرامش و آسایش 

زیرا روزی خودشان در ایران بودند ، از اینرو مرزبان ظهراب که به هند  رفته بود  و از انوشه 
دا        گرفت و مبارکه را به ور یاریروان اردشیر دادی شیت و پسرش شادروان خورشید 
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کانی که تحت فشار هستند به مبارکه  اگر .بیایند و یشاورزی کنند وجود آورد، تا زرتشتیان از هر م
دانید  نید همین پارسیان زمانی که از مرحوم ابوالقاسم رشتی ،تاجربزرگ یزدی  نمی  که به هند  بدا

آنان هم به آقای  .بسیار اسف باراست : پاسخ می دهداحوال زرتشتیان را می پرسند ، رفته ،
دادند تا آبادی به د و رحمت   او. ی کنندود آورد و زرتشتیان  یشاورزوج  رشتی پول   قاسم آبا

د      .نهد بنیان میرا آبا
یزدگردی ، )روز و ماه قدیمی سی سال پیش بسیاری بهدینان پایبند  :اما یک خاطره  و

لنمای هند دمباکه در، همانند مهر ایزد بودند (سا           هاتر یرو قدیم  ازین.تهس   رکه و چم وزین آبا
د ایزد :گفتند می روز جدید  رفتندوآنانکه پیرو  درست است و به پیر ستی پیر مییزدگردی  اشتا

د ایزدکنونی به زیارت می کدام چ هی ، ودر نهایت بخاطر اینکه کدورتی پیدا نشودرفتند بودند اشتا
د باشد ، خواهرم شاهدخت به. رفتند مین  گان شا تا کیهه آرد 8من گفته بود  روان همه در گذشت

ب  داریم نمی کارش کنم  زیم،نمیپ رسیم نان   هم بود   قند   و چای و  اگر روغن  :تمگف .دانم چ
ین  ا از  :گفتم.آنهم با من: گفت. دیرایی کرپذ ی که برای زیارت می آیند مردم از  شد می
د ایزد به بعد، ماه  :و نوشتم  آگهی تهیه کردم.بیایند به ستی پیر کنیم مردم رادعوت میهرماه  اشتا
د " د ایزد هر ماه در ستی پیر 4قرارما  ساعت  . پیر ستی پیر پر شگون با در هر گهی ها را آ . "پسین اشتا
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دختر خاله مادرم میمحله چسباندم  د مرواریدباشد وبه  و به پری چمی که  همسر گشتاسب برابری   روانشا

د : گفتم...و لتامی آ 8من ساعت  ،سیروگ بریزیم ستی پیر برویم   باید  روز اشتا ن یم دنبا
ده  دیگر .باشیدآما د ایزد  نیزبهدین سهراب مالی وبسیاری  کاری کردند و اشتا رونق کنونی  هم

سی ورستم پرتوی از شهرداری یزد میز پینگ پنگ و گلدان ودارا کاو آقایان حتی.گرفت 
برای م  نیمکت فلزی شادروان رستم خسروی قاس  آوردند وو زیبایی برای سرگرمی   سیمانی
دین هم مهمانپذیرپیر مهرایزد و پیرو   مرادبعدپیر   .آورد ننشست   از در گذشت  پس .شدند بابا شرفه 
گان بهره مند به ند ه بودوردآ که مردم  ی شکر و روغن ، مادرم   . شوند ستی پیر بردم تا هم

  نام و. برسد آش خیرات بپزی تووتو ای فرزند راستین زرتشت منتظر نباش نوبت 
د ایزد روز.ست آش نی فقط  ،دهش   و   داد ه در  آواز تو  و   پیرستی پیر مردم می آیند   ماه   هر اشتا
د کنی کمترهزینه  با و سالم  روشی  با توانی می  . ستنی این هم کمتر از گهنبار  و  مردم را شا

دار  باید لتاوک،  دکنی ی ع قط را سند  باشد مدت 
 نامشان به سند، فروشید اگر می و شود نامتان سند بهخرید  می...اگرملک ،ماشین ویا             

را ،  اشآب  و ملک   دوستی. ددهید در آن زمان اعتبار قید کنی می وکالتنامه به ی یاگر،کنید
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نی همه آب وملک این دا  می  آیا:گفتم  .د بو زمین خوار به غریبه ای فروخت خریدار،یک
کار بگو   تو:گفت  ؟بین صاحبانش تقسیم شودروستا مشاعی است و باید  کردم ؟  از  باید میچ

 آب و ،نجا متولد شدمآدر  آخر  .بزنمبه روستای  پدری  م با خود گفتم یک سری تهران آمد
داشتیم نوشته و ه  گفت  او برای رسیدگی سپرد و مستاجرمان به پدر باغ را  .کردیم زندگی می و رعیتی 

وشته اش که دهد و ما ن  تحویل میبود هر موقع طلب تحویل باغ کردیم بدون دریافت یکشاهی  
داریم  به توان سری  می :مپرسید و  کردم سلاموقتی رسیدم روستا به مستاجر. پاره پوره شده 

د میلیون بده :؟ گفتباغ زد مدم نیاندارم وقصد فروش  من  :گفتم.بعد بریم باغ ،هفتا
سال 14ببینم  شما  :گفتمبه او .  که گفتم همین :گفت.   ببینمب  آمدم  باغ تحویل بگیرم ، فقط

دادی اجاره ب دسترنج اغ را به چه ی ی    ؟داری  رسیدش کنی  میلیون طلب می 74که از من 
گانه  آشنا آخر ما بلدیم به.مد  آ طوریکه اشکم دردست مرا پیچاند ب    برسداز او زور بگوییم ولی اگر یکی بی

دو نفر  . دهد را نشان می ضوعتاریخ این مو. ترسیم و هر چه او بگوید می پذیریم  می در میان به یکی 
کای ،گذاشتم دادگاه . ت کنگفتند بر و ش کایت رفتم  مرد  برو پیر: نجا گفتخدمتگذار آ. کنم    ش

نده دستت را پیچا نفهم  نو ، حالا تو آمدی  یک جومانده اند  چه کنندته  پدرش را یش ، اینجا  پسر  
کا دایی ام در ن روز  ن فردای آ . م تهران  اتوبوس گرفتم رفت دوباره بلیط  .کنی برو  می  یتش وه 
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با مردی  بنام پ  در. شده بود تهران فوت  گاه  فقط : گفت .آشنا شدم و ما جرا را گفتم آرام
دارد   ...یبه مثل حاجی اغربه : به کی ؟ گفت . بفروشی آنرا یک راه 

دادم وکالتنامه تام الاختیاربه  ش پیدا کردما مدم یزد احوالش پرسیدم  و آدرسآ اگر  .او 
گفتم اگر  . دش عیانی بودآسوده ا و این باغ که سندشخیالم از این مستاجرد  اما من ندا به چه پول 

داشته باشی به را باطل ،لاعزل تام الا ختیاروکالتنامه ب  من گفتی برو از وکیل بپرس چگونه بخاطر 
دیگ  -9دادگاه حکم قاضی  به-2: گفت د ؟ وکیل می کنن دهی سند را بنام  کار  ری انتقال  و تو این

ده  حال اگر خریدار.را نکردی  چندین نفر  به 247با وکالت تو زمین را تفکیک کند و بنام ما
سند بگیرند ، به سراغ تو  توانند بفروشد و پولش بردارد برود خارج ،آنوقت خریدارانی که نمی

د  و  می آیند چون در اداره ثبت بخشنامه  آیا میدانی  اداره یشاورزی.باشد  سند بنام تو میاسنا
آیا میدانی  فروخت ؟ نمی توان تفکیک کرد ورا باغ و چه صحرا کرده زمینهای مزروعی چه 

دیگری میگفتداده ؟  ...و  درونوشت به اداره ثبت واسنا مین مزروعی را ز :دوست 
دفتر 23اوتفکیک کرده به  ،قولنامه ای فروختم  . است خانه فروخته نفردر 

دیروزبهاین ج پرسش اینجاست ، جای                گویی رخت بربسته رود؟راست  کجا می امعه خوشنام 
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د شدهحقی حق نا دیگران سرمشق گردی ،زیا گار حسابی در کار نیست ه،دبدگویی از  هریس .ان
گار باخته است حفظ کن بت و آبروی خود را نجا پول   وند دستش را پیچا چرا باید.د ان

دیگرهمه چیز نابود    قدیم نیز آری در.گرفت  زیبا و کودکان اگرچه برای ما .شد میبه طریقی 
دان که صدای کل کل زنگ اشتران می شنیدیم که  ،هیزم در دلنشین بود   .منه آوردند بامدا

 آوردند ی هیزم کن ها  ، درمنه  از بیابان می یشیدند و بر بار شتر جهت  سوخت اهالی مبارکه  م 
قپان  .کرد رسانید قپان دار ی می خود را می(تیرانداز  شهریار) شادروان  تیروگ شهروگ             

دیگربرسر  چوبی  داشت که بربار و نیم حلقه ای  عبارت از ابزارتوزین، قلاب سه شاخه ای 
دو سر چوب رادو نفر روی شا  نه می مقاوم قرار می  و شد مین بلند میگذاشتند و بار از ز دادند و 

داشت وزنه را روی آن جابجا میشا  میله  با پس از خوابانیدن شترها و خالی .  کردند خصی که 
نمودن هیزمها ، بارها را وزن می کرد  و پس از محاسبه پول آنرا از اهالی دریافت می کرد و به 

 کامیون و ازبیابان با  (یا غیچ)یچ  البته جعفر نامی هم هیزم طاق وق .داد صاحب هیزمها می
از مردم که پول تعدادی   .فرستاد به در خانه ها میچوبها را پس ازوزن کردن   چند نفر حمال که

کار هستند میاما جعفر چون  در خانه را می  بستند و  ندنمی خریدنداشتند  به دانست زرتشتیان درست
کارچی ها ازطرفی.گرفت  یپس از چند ماه می آمد وپول آنرا م .گفت تخلیه کنند حمال می  ش
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کار ...بزکوهی ،آهو، پرندگان وهم  در یک کلمه .  برای فروش می آوردند کردند ومی ش
دمانی ، دابی ،تندرستی  و  شا  .                    برکت تمام شد شا

 دهه اخیرپنج زرتشتی  یزد در  نویسندگان                                                                                            
دین نویسندگان زرتشتی  داشتن   گاه  دکتر . داشتند  وفرهنگ سهم بسزایی در زنده ن دان  روانشا

دکتر رستم صرفه،موبد ان هرمزدیار مهربان شهروینی ، موبد  رستم شهزادی، اردشیر جهانیان، 
دفیروز آذرگشسب، خورشیدیان، اردشیر آذرگشسب ،دکتر سهراب خدابخشی، فرهنگ استا

دی،اردشیر بنشاهی داد خنجری و ،شابهرام بلیوانی،(خاضع)مهر،جمشید پیشدا  ...  خدا
گارش فعال ب  و موبد دکتر اردشیر ،تهران در ه و هستند وداما نویسندگانی  که هم اکنون در ن

گاشتند از  کتابهای دین فلسفهدر مورد  ان  ،خورشیدی  . مله جهان بینی زرتشت بود ج مختلفی ن
کتایون نمیرانیان در شیرا ز کتاب های متعددی نوشته اند و به چاپ رسانده اند و اغلب   دکتر

موبد  کورش نیکنام نیز  ."ایران پس از اسلام"مله کتاب ج  در عرصه تمدن و تاریخ بود  از
گاشته اند که  دین زرتشتی ن د کتابهایی در عرصه فرهنگ و  ران آنرا منتشر و چاپخانه فروهر ته تعدا

یز در دکتر مهرداد قدردان ن . "از نوروز تا نوروز" ،" آیین اختیار :"توزیع نمود از جمله 
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دین زیادی  و شیراز کتابهای  تهران   .نوشتند و به چاپ رسانیدند   فرهنگ و  درباره  
د تاریخ اجتماعی اختری سهراب آقای    .نوشت   یزد قاسم آبا

و فرهنگ زرتشتیان  تاریخچهوان ا مشقت های فرا ب (فریبرز)آقای سروش مالی  جناب
د گاشتندو  یزد   مریم آبا  .توسط انتشارات نیکو روش یزد به چاپ رسید  ن

نخستین .ت باستان نوش  ایران پژوهش فرهنگ عرصهدر (ندهاین ب ) شهریار هیربد

را شرح  تا پیش از انقلاب باستان یانایران  که جشن زن و شوی  پیوند مهرگان نوشتارش،
آوای سرو چم تاریخ اجتماعی ) نام خاطرات رستم شاپور مهر  بهکتاب  سه جلد ،یدهدم 

د پنج   خدمات پارسیان در و جشن در وادی کهن -زرتشتیان در روستای چم و مبارکه و زین آبا
د انجمن ها،  دهه گاه بیمارستان  مدارس ، اخیر،بنیا آخرین و (  ...و انبارآب وآتشکده ودرمان

  .داده ح آنان را شر های یزد ،وجه تسمیه  پیدایش روستا ، دشت سپیداربود و داستان رز نوشتار
کنیم ها را  آیین                                                                                                           گزار  ده بر   سا

دارم   :گفت زدمیکی ازفامیلان  بهتلفن   نمی :گفتم.بگیرم دولوگ نفر  844  برای بایدعجله 
میلیون پول مردم چند  :گفت.  دور می اندازند  کنید چون خالی که شدشه تو کیهه پلاستیک 

به رسد چه مانده اند   خرج زندگی اشانداخت پر در،مردم  اش بر گردانید ،فهگفتم اضا.دادند 
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روزی که . پوشند ز سدره پوشی بچه هاشون چشم می ا بهدیان  که سنگینبا هزینه سدره پوشی 
این  : و گفت    اددآقا بهرام م آموزگار  یشتی به   عبه شیرینی وبرد یک ج  مدرسه  به مرا  بزرگممادر
آقا بهرام . خانه رفت به خودت تعلیم و تربیت کن و مثل بچهو سدره پوش  را  منی نوه 

 در زمان زروانیان زره ،سدره     .ها تقسیم کرد قل ها را بین بچه کمر من ن  به یشتیبستن پس از 
گام  همیشداز حلقه های ریز فولادی بافته  که جنگ  از جامه  عبارتزره  .بوده است   و در هن

کار برود   د یادفاع کن  ی که می توانست از خودن ا و ج  بهمی پوشیدند    گجن دندزره و کمر بند به ش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         .میدا
 ممس مهر بانو

 شما که عمده فروشان عشق بازارید                                               شود که عشق و جوانی رفته بازآ رید
 مرا که عمر به شصت  و پنج سال رسید                                      شود که فرصت سی سالگیم باز آرید                                  

 
: چنین می خوانیمنوشته ی علیرضا احرامیان پور " تذکره شعرای زن یزد"در کتاب 
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دینیار متولد " او در روستای مبارکه تفت به دنیا . خورشیدی بود 2927مهربانو بزرگیان فرزند 
 ."آمد و از اقلیت زرتشتیان یزد بود

دانسته اند و در احوالات او گفته اند که به علوم و نجوم آگاهی " وی را زنی خوش ذوق و سخنور 
داشت و .داشته و روزگار را با یشاورزی می گذرانده است مهربانو سفرهایی چند به هندوستان  

 ."درگذشتاز توابع تفت مبارکه  روستایخورشیدی در 2819م در سال سرانجا
دانسته ، بیشتر زرتشتیان واینکه در احوال مهربانو بزرگیان نوشته اند علم نج  روزگار   آنم می 

 بانو همسر خدابنده  بهرامی علم نجوم و در روستای مبارکه. علوم مختصر آگاهی داشته اند بسیاری در
دانستند و  و فرنگیس نوشیروان سعادت( بهرامی)خالواردشیر  بانو مهرخواهرش علم مانتره می 
در علم گیاه پزشکی و خواص دم  ( کیخسرو)ی یوگخورشید ک .در تلقین سلامتی استاد بودسعادت 

 و پای  را به  دستشکستگی  (مهربان پوررستمی)خدابخش مهرگ   .  وش ها  اطلاع داشت ن 
د دا دندان و حتی   در ساکت کردن درد گل خندان عینکی. (علم ارتوپد)جای خود قرار می 

داشت  تبود و بچه های انسان و حیوانا (قابله) ماما  رقیه کوهگرد. یشیدن آن ابزار مخصوص 
دنیا می آورد را  دختران و حت ( بی بوگ) شیرین خدابنده. به  ی حیوانات خانگی را سوراخ گوش 

. (خوشرو)د بهمردرشی،شادروانان خسرو جاودانی  و رسفندیار بختیاا در نوازندگی  سرنا.  می کرد
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حسن  حاجی کوه گرد  .اربونه می زدند  مهربانو خان بدرشادروان و  شایسته کوه نوری اربونه  در
دا   .زدشتن ابزار موسیقی در گلو،  نی می بدون 

گانه همسرش بگذریم   دبستان مختلط شیرین مبارکه توسط خیراندیش بهرام نوشیروان ساد، به نام
دخورشیدی  2928شیرین در سال  و برای پرداخت حقوق آموزگاران و هزینه جاری  بنیا

دبستان . دبستان را به انجمن زرتشتیان بمبئی سپرد ی  تحت توجهات انجمن اکابر بمبئ  این 
دین و آییینچهار کلاس بود که دارای  گان دادند و ثبت نام همگی ر   را آموزش میبچه هااز هر  ای

رام ه پیش از وی  شاه ب . و فامیلش  هرمزدیاری بود   نام داشت آقا بهرامآموزگار . بود 
ارحم اورمزدی نیز آموزش و آقای خد( گشسبی)آقا جهانگیر : و آموزگارانی مانند  بود یزدانی
دمبارکه نخستین آموزگار.دادند می همایون خداوندی عروس  بانو   که بعد از ویخدابخش  استا

دد ش آموزگارپسرش    نوشته  چنین  زرتشتیان پس از ساسانیان  کتاب   در شهمردان  رشید   استا
 اگر خواهی عیان نامم کمین است                                         خدابخشی که بر آتش امین است

دارم                مبارک          منزلم                  آموزگارم                                             در آنجا من زراعت پیشه 
کایت می  گام بیرون راندن زرتشتیان از اصفهان به بهکنند  ح   :و میخواند  رود می  درمهرهن
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 خونبا چشمی پراز اشک و دل آکنده به  ای آتش مهر گرشدم از تو برون                                              
 درونبه     دل نهادم آنجا    و   بردم     خانه مهر                                                    تن  ای ،درت      خاک به     سوگند

دارد   است ارادتی :د گوی در جواب می ی و ؟ خواند چه می: پرسد  حاکم وقت می . که به آتش 
 .به یزد می آورد  آتش را او   و ببرد  شبا خود بگذارید آتش  همگوید  می
د مهربانو بزرگیان که در  شعر نوروزخوب است چه  خورشیدی ،  2448سال  با آغاز            از روانشا

  :یمبخوان  ت به چاپ رسیده اس " زن ، شعر ، زندگی " کتاب 
      روز آمد   چنین  باره    دگر    که      شکر یزدان 

جشن جمشیدی   و   پرویزی نوروز    آمد 
 

 آمد        روشن   و     افروز  آتشکده    ها       در     شد      خرم      زراتشت    اشو    ئیندین   و   آ
      فروردین          مه    و      نیاکان     ز   یادگاری  

هد     آن روز     آمد   یاد      جمشید     جم   و      شا

               ا  بلبل خوش نغمه سرای در   بر گلشن   و   ب
 دل   افروز   آمد    و    یاراندر این روز نک  

 ای صبا کن گذری  گوی به آن سرو سهی                                                   
 کز فراقش به   دل و  سینه من سوز آمد       

 پایان


